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 چکیده
از  ؛داننید  ص( را عادل می  ) رسول خدا سنت، تمام صحابةاهل  بيشتر
که به يک  از صحابه خیت  ویود،    ها، هر روايت  نگاه آن در ي،اين رو

احیراز ویود،    شو وثاقیت راويیان   باوید  صل، متورط  که سند آن به
گونه نقد و ارزياب  میتن آن   وود و بايد از هر صحيح دانسته م  نوع از

 سینت از مبان  رجیال  اهیل    ، عدالت صحابهاين؛ بنابرخودداري کرد
و  قیرآن  اثبیا  عیدالت صیحابه، بیه آيیات  از      بیراي  سنتاست. اهل 

را  کننید. در ايین نوویتار، منیاب       ص( اسیتناد می   ) روايات  از پيیامبر 
اين  به ،صحابه ها، براي اثبا  عدالت تمام آن که دراي   م رف  کرده

نگییاه  گییاه راويیان ايین روايیا  را از    آن روايیا  اسیتناد ویده اسیت؛    
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بيشتر اي   نهايت نشان داده کرده و در بررس  سنتعلماي رجال  اهل 
اسیاس مبیان     ، بیر اويان ض يفر سوي ودن از نقلل دلي به اين روايا 
 .اند دانسته ودهصحيح  نوع غير از سنت،رجال  اهل 

 
، منیاب،، روايیا ،   سینت عیدالت صیحابه، اهیل    : ی كلیدیها واژه

 اعتبار، سند.
 
 مقدمه. 1
(. 9 /1: تیا  بی  عسیقنن ،  ) صحابه اسیت  ، باور به عدالت تمامسنترجال  اهل  جمله مبان  از
 متمیاي   هاماميی  از را آنیان  حیديی   و رجیال   مرزهاي و بخشيده تهوي ،سنت اهل به مبنا اين
 سینت  اهیل  رجیال   مبیان   اسیاس  بیر  آن سیند  سلسلة که روايت  هرطوري که  ؛ بهاست کرده
 اهیل  دانشیمندان  بيشیتر  نگاه از وود، خت ( ص) پيامبر ةصحاب از يک  به و باود وده پذيرفته
مبناي رجال  ترين  اساس  ،بودن راوي ي ن  صحاب  ؛يابد م  تمصوني محتواي  نقد از ،سنت
هیا   آن روايات  آمده که محتیواي  ،صحاح ستهّدر  (.122: ق1409کیير،  ابن) است سنتاهل 
 ویدن  نقیل  سبب ول  همين روايا  به ؛خوان  ندارد ه  قرآن و با ظاهر آيا  ستي  است عقل
 انید  گرفتیه قیرار   سینت صحابه، مستند احکام فقه ،کنم ، تفسيري و حیديی  اهیل    سوي از
-1249 /3 ،1836-1835 /4 ،2706-2704 /6: ق1407بخییاري،   عنییوان نمونییه ر. .  بییه)

بیودن   محیور  (. سیند 64 /1: تیا  بی  ، ماجیه  ؛ ابین 2186 /4 ،167-163 /1: تیا  ب و مسل ،  ؛1250
تفسیير آيیا ،    حیوز   دررا  مهی    هیاي  صیحابه، ایالش   و عدول تمام سنتروايا  ن د اهل 

بين علماي اهل  . وايان ذکر است کهاست پديد آورده ع() ع( و منب، عل  انبيا) اعصمت انبي
نظیر   ، اتفیاق صحاح ستهّدر  وده ، حت  روايا  نقلروايا  نبودنيا  بودن صحيحسر  بر، سنت

صیحاح  در  ویده  نقل صحابه، اه روايا ا  مستند عدالت رواي ،ها آن نظر از وجود ندارد، و
پی  بررسی     اسیت. در  اساسی  هیاي   ض ف داار ،آمده صحاحکه در غير  ي ها آن اه و ستهّ

ترديید   محیل هیا   آن ضی ف  يابي  م  در سنتدر مناب، رجال  اهل  احوال راويان اين احاديث
تیاريخ قع ی  صیدر اسینم نيی        ، عقیل و قرآن م يارو ارزياب  محتواي اين روايا  با  نيست
 .کند را اثبا  م ها  آن بودن مردود

اند، بیه ویش دسیته تقسیي       نتيجه گرفتهها  آن ، عدالت صحابه را ازسنتکه اهل  روايات 
موجب هدايت افراد ومرده ویده و در   ،در برخ  از اين روايا ، اقتدا به اصحاب ند:وو م 

از دونام به  ،در ب ض  ديگر که انان است؛ به دوست  با اصحاب سفارش وده ،ديگر ب ض 
ه و ویمار آمید   ، برترين مردمان بهاز اين روايا ، اصحاب برخ و در  است صحابه نه  وده
قلمیداد   مت یال  و برگ يیدگان خداونید   ص() مأمور به ابنغ سیخنان پيیامبر   در ب ض  ديگر،

و احیوال   عنوان آوردهذيل وش اين روايا  را  در بخش اصل  از پژوهش حاضر،اند.  وده
 هیاي رجیال    تنها ديدگاه ،. م يار ما در اين قسمتاي  را بررس  کردهها  آن يک از راويان هر

 است. سنتاهل 
 
 دیدگاه اهل سنت روایات بیانگر عدالت صحابه از. 2

 اند: گونه که گفتي ، اين روايا ، وامل وش دسته بدين ورح همان
 
 موجب هدایت است ،. اقتدا به اصحاب2-1

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 
 . منابع روایات2-1-1

 اند: روايا  اين بخش بدين ورح
أخبرني أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن بنن عمنر أر رلنو     » -
؛ «أخذتم بقوله اهتديتمجوم يهتدي به فأيهم مثل أصحابي مثل النّ]»قا :  -مللّ صلى الله عليه و -الله

را هیا   آن اگیر سیخن   ویوند.  هیدايت می   هیا   آن که با ل اصحاب من، میل ستارگان  استیَمَ»يعني: 
 (.250 /1: ق1408عبد بن حميد، ) «[بپذيريد، هدايت خواهيد ود

الْحَسَنُ بْنُ رَشِنيٍ،، ثننا مُحَمَّندُ بْننُ     أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتحِْ مَنْصُورُ بْنُ علَِيٍّ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ » -
عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَا َ: قَا َ لَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم،، عَنْ أَبِيهِ، عَننْ   ابن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي

مِننَ   مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَنلُ النججُنومِ،  ] قَا َ: -هِ وَلَلَّمَصلََّى اللهُ عَلَيْ -أبَِي صَالحِ،، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ
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اند، بیه ویش دسیته تقسیي       نتيجه گرفتهها  آن ، عدالت صحابه را ازسنتکه اهل  روايات 
موجب هدايت افراد ومرده ویده و در   ،در برخ  از اين روايا ، اقتدا به اصحاب ند:وو م 

از دونام به  ،در ب ض  ديگر که انان است؛ به دوست  با اصحاب سفارش وده ،ديگر ب ض 
ه و ویمار آمید   ، برترين مردمان بهاز اين روايا ، اصحاب برخ و در  است صحابه نه  وده
قلمیداد   مت یال  و برگ يیدگان خداونید   ص() مأمور به ابنغ سیخنان پيیامبر   در ب ض  ديگر،

و احیوال   عنوان آوردهذيل وش اين روايا  را  در بخش اصل  از پژوهش حاضر،اند.  وده
 هیاي رجیال    تنها ديدگاه ،. م يار ما در اين قسمتاي  را بررس  کردهها  آن يک از راويان هر

 است. سنتاهل 
 
 دیدگاه اهل سنت روایات بیانگر عدالت صحابه از. 2

 اند: گونه که گفتي ، اين روايا ، وامل وش دسته بدين ورح همان
 
 موجب هدایت است ،. اقتدا به اصحاب2-1

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 
 . منابع روایات2-1-1

 اند: روايا  اين بخش بدين ورح
أخبرني أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن بنن عمنر أر رلنو     » -
؛ «أخذتم بقوله اهتديتمجوم يهتدي به فأيهم مثل أصحابي مثل النّ]»قا :  -مللّ صلى الله عليه و -الله

را هیا   آن اگیر سیخن   ویوند.  هیدايت می   هیا   آن که با ل اصحاب من، میل ستارگان  استیَمَ»يعني: 
 (.250 /1: ق1408عبد بن حميد، ) «[بپذيريد، هدايت خواهيد ود

الْحَسَنُ بْنُ رَشِنيٍ،، ثننا مُحَمَّندُ بْننُ     أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتحِْ مَنْصُورُ بْنُ علَِيٍّ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ » -
عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَا َ: قَا َ لَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم،، عَنْ أَبِيهِ، عَننْ   ابن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي

مِننَ   مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَنلُ النججُنومِ،  ] قَا َ: -هِ وَلَلَّمَصلََّى اللهُ عَلَيْ -أبَِي صَالحِ،، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ
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اقتیدا کنید،   ها  آن که به . هرمیل اصحاب من، میل ستارگان است»؛ ي ن : «اقْتَدَى بشَِيءٍْ مِنْهَا اهْتَدَى
 (.275 /2: ق1407قضاع ، ) «[هدايت وده است

أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري قا  أنا أبو ذر عبد بن أحمد بنن محمند الهنروي    » -
الأنصاري قا  أنا علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ثنا القاضي أحمد كامنل بنن كامنل خلنا ثننا      

بن روح ثنا للام بن لليمار ثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي لفيار عنن جنابر    عبدالله
؛ ي نی :  «جوم بنأيهم اقتنديتم اهتنديتم   أصنحابي كنالنّ  ] :مصلى الله علينه ولنلّ   -قا  قا  رلو  الله

حی م   ابین ) «[ویويد  از هرکیدام پيیروي کنيید، هیدايت می       .اصحاب من همانند سیتارگان هسیتند  »
 (.144 /1: ق1412؛ البان ، 82 /6: تا ب اندلس ، 
 ،قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْننُ يَعْقُنوبَ   ،الْحَافِظُ، وأََبُو بَكْر، أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عبداللهخْبَرَنَا أَبُو اَ -

، عَنْ جُوَيْبِر،، عَننِ  مهلُلَيْمَارُ بْنُ أبَِي كَرِيلهَْل، الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِم، الْبَيْروُتِيُّ، ثنا  ثنا بَكْرُ بْنُ
مَهْمَا أُوتِينتُمْ مِننْ كِتَنابِ اللَّنهِ     ]صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ:  -عَبَّاس، قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ ابن الضَّحَّاكِ، عَنِ

 ،يلننت فإَِرْ لَمْ يَكُنْ  ،هفَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَ ،نْ فِي كِتَابِ اللَّهِفَإرِْ لَمْ يَكُ ،لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ ،فَالْعَمَلُ بِهِ
وَاخْتِلَافُ أَصْنحَابِي   ،النّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ ةإرَِّ أَصْحَابِي بِمَنْزِل ،فَمَا قَا َ أَصْحَابِي

 .ةلَكُمْ رَحْمَ
يک از  . براي هيچداده وده، پس به آن عمل کنيد ]دستور[ کتاب خداوند به وماآنچه از  هر» يعني:

و اگیر در   من جیاري ویده   سنتدر  ،پس اگر در کتاب خدا نبود .عذري نيست ،وما در تر  آن
همانیا اصیحاب  هماننید سیتارگان در      ]عمیل کنيید[.   گوينید  من نبود، آنچه را که اصحاب  می   سنت
يابيد، و اخیتن  اصیحاب  بیراي ویما رحمیت       کدام پيروي کنيد، هدايت م  پس از هر /اند آسمان
؛ البیان ،  160 /4: ق1406؛ ديلمی ،  48: تیا  بی  ؛ خعيب بغدادي، 162/ 1: تا ب بيهق ، ) «است
 (.146 /1: ق1412
صنلى الله   -عمر عن النبني  ابن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن لعيد بن المسيب عن» -
انید. بیه    اصیحاب مین هماننید سیتارگان    »؛ ي ن : «جوم فبأيها اقتدوا اهتدواأصحابي كالنّ]: مللّ عليه و
 (.923/ 2: ق1414 عبدالبر، ابن) «[وويد کدام که اقتدا کنيد، هدايت م  هر

صنلى الله   -عمر قا  قنا  رلنو  الله   ابن عن حمزة الجزري عن نافع عن أبو شهاب الحناط» -
همانیا اصیحاب مین    »؛ ي نی :  «جوم فأيهم أخنذتم بقولنه اهتنديتم   مثل النّ إنما أصحابي] :مللّ عليه و

 (.924 /2 همان:) «[وويد عمل کنيد، هدايت م ها  آن يک از پس به سخن هر /ندا همانند ستارگان
حَدَّثَ بِقَزْوِينَ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ علَِيِّ بْننِ مُحَمَّندِ    عبداللهالآمِدِيُّ أَبُو  هالْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَد بْنِ لِكَّ -

نُ حَمَّادٍ ثَنَنا عَبْندُ   بْنِ أَحْمَد الْمَعْرُوفُ بِابْنِ لُؤْلُؤ، الْوَرَّاقِ ثنا أَبُو علَِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ثَنَا نُعَيْمُ بْ
 -بِيهِ عَنْ لَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَا َ: قَنا َ رَلُنو ُ اللَّنهِ   الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعمَِّيُّ من أَ
لَأَلْتُ ربَِّي فِي مَا اخْتلََاَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فأَُوحِيَ إِلَيَّ يَنا مُحَمَّندُ   ]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَلَلَّمَ: 

النججُومِ فِي السَّمَاءِ بَعضُْهَا أَضْوءَُ مِنْ بَعْض، فَمَنْ أَخَذَ بشَِيءٍْ مِمَّا هُمْ عَلَيْنهِ فهَُنمْ عِنْندِي    إرَِّ أَصْحَابَكَ كَ
 .يعلََى هُد
 داي محم"ل کردم. به من وح  فرمود: از خود، از خداوند سؤا مورد اختن  ياران  پس در»ي ن : 

کیس   هر باوند. تر م  برخ  از برخ  ديگر درخشان اند. اصحاب تو مانند ستارگان در آسمان ص(!)
يافته خواهید   ن د ما هدايت ل کند، دربپذيرد و عم ]اختن  دارند[، نظري از آنچه را که آنان بر آن

 رقی   /1: تیا  بی  ؛ سیيوط ،  484 /2: ق1408 ؛ راف   ق وين ،310 /2: ق1406 ديلم ،) «"بود
13012.) 

برخی    و همچنیين  قیرآن از اسیتناد بیه آيیات  از     ، پیس الکفايیه  خعيب بغدادي در کتاب
: تمام  اخباري که در ايین میورد وارد   نووته است «اصحابي كالنّجوم» روايت جمله از روايا 
 کند م  و يقين بر عدالت صحابه را اقتضا پاک  ها اين است و تمام قرآنمعابق با نصّ  ،وده 
نووته است: عدالت صیحابه   المحصول در کتاب ني  (. فخر رازي48: تا ب خعيب بغدادي، )

 جملیه  از و نيی  روايیات    قیرآن سپس به آيیات  از   . ويروون است ،سنته به کتاب و با توج
 آمیدي در کتیاب   (.308-307 /4: ق1418رازي،  فخر) کرده استاستناد « اصحابي كالنّجوم»

 سیت. علمااتفیاق جمهیور    حابه، میورد : عیدالت صی  نوویته اسیت   الاحکام ف  اصول الأحکام
 سینت و  قیرآن و ايین امیر، از    هسیتند هیا   آن قائل به قبول تمیام روايیا  و ویهادا     ،جمهور

 ،عیادل  گفته است: اقتدا به فرد غير« أصحابي كالنّجوم» از ذکر روايت پس ويوود.  استفاده م 
آيیا   : نوویته اسیت   يیث المغفیتح   سخاوي ني  در کتیاب  (.91 /2: تا ب آمدي، ) محال است
برخی  آيیا  و   د. او سیپس  کنی  روايا  مشهور و انبوه، عدالت صیحابه را قع ی  می    زياد و 
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صنلى الله   -عمر قا  قنا  رلنو  الله   ابن عن حمزة الجزري عن نافع عن أبو شهاب الحناط» -
همانیا اصیحاب مین    »؛ ي نی :  «جوم فأيهم أخنذتم بقولنه اهتنديتم   مثل النّ إنما أصحابي] :مللّ عليه و

 (.924 /2 همان:) «[وويد عمل کنيد، هدايت م ها  آن يک از پس به سخن هر /ندا همانند ستارگان
حَدَّثَ بِقَزْوِينَ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ علَِيِّ بْننِ مُحَمَّندِ    عبداللهالآمِدِيُّ أَبُو  هالْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَد بْنِ لِكَّ -

نُ حَمَّادٍ ثَنَنا عَبْندُ   بْنِ أَحْمَد الْمَعْرُوفُ بِابْنِ لُؤْلُؤ، الْوَرَّاقِ ثنا أَبُو علَِيٍّ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ثَنَا نُعَيْمُ بْ
 -بِيهِ عَنْ لَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَا َ: قَنا َ رَلُنو ُ اللَّنهِ   الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعمَِّيُّ من أَ
لَأَلْتُ ربَِّي فِي مَا اخْتلََاَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فأَُوحِيَ إِلَيَّ يَنا مُحَمَّندُ   ]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَلَلَّمَ: 

النججُومِ فِي السَّمَاءِ بَعضُْهَا أَضْوءَُ مِنْ بَعْض، فَمَنْ أَخَذَ بشَِيءٍْ مِمَّا هُمْ عَلَيْنهِ فهَُنمْ عِنْندِي    إرَِّ أَصْحَابَكَ كَ
 .يعلََى هُد
 داي محم"ل کردم. به من وح  فرمود: از خود، از خداوند سؤا مورد اختن  ياران  پس در»ي ن : 

کیس   هر باوند. تر م  برخ  از برخ  ديگر درخشان اند. اصحاب تو مانند ستارگان در آسمان ص(!)
يافته خواهید   ن د ما هدايت ل کند، دربپذيرد و عم ]اختن  دارند[، نظري از آنچه را که آنان بر آن

 رقی   /1: تیا  بی  ؛ سیيوط ،  484 /2: ق1408 ؛ راف   ق وين ،310 /2: ق1406 ديلم ،) «"بود
13012.) 

برخی    و همچنیين  قیرآن از اسیتناد بیه آيیات  از     ، پیس الکفايیه  خعيب بغدادي در کتاب
: تمام  اخباري که در ايین میورد وارد   نووته است «اصحابي كالنّجوم» روايت جمله از روايا 
 کند م  و يقين بر عدالت صحابه را اقتضا پاک  ها اين است و تمام قرآنمعابق با نصّ  ،وده 
نووته است: عدالت صیحابه   المحصول در کتاب ني  (. فخر رازي48: تا ب خعيب بغدادي، )

 جملیه  از و نيی  روايیات    قیرآن سپس به آيیات  از   . ويروون است ،سنته به کتاب و با توج
 آمیدي در کتیاب   (.308-307 /4: ق1418رازي،  فخر) کرده استاستناد « اصحابي كالنّجوم»

 سیت. علمااتفیاق جمهیور    حابه، میورد : عیدالت صی  نوویته اسیت   الاحکام ف  اصول الأحکام
 سینت و  قیرآن و ايین امیر، از    هسیتند هیا   آن قائل به قبول تمیام روايیا  و ویهادا     ،جمهور

 ،عیادل  گفته است: اقتدا به فرد غير« أصحابي كالنّجوم» از ذکر روايت پس ويوود.  استفاده م 
آيیا   : نوویته اسیت   يیث المغفیتح   سخاوي ني  در کتیاب  (.91 /2: تا ب آمدي، ) محال است
برخی  آيیا  و   د. او سیپس  کنی  روايا  مشهور و انبوه، عدالت صیحابه را قع ی  می    زياد و 
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 (.95 /4: ق1424سیخاوي،  ) را بيیان کیرده اسیت   « أصحابي كالنّجوم» روايت جمله از روايا ،
روايیا   و قبیول  هیا   آن صیحابه، عیدالت    : اصل دربارنووته است الفحول ارواددر ووکان  

 جمله از ي براي اثبا  ادعاي خود، به آيا  و روايات . وستها آن بدون بررس  احوال آنان
 (.186 /1: ق1419ووکان ، )کرده است استناد  «اصحابي كالنّجوم» روايت

 
 در اسناد احادیث كاوش. 2-1-2

انید،   گرفتیه رازي، آمدي، سخاوي و ویوکان  قیرار    خعيب بغدادي، فخرروايات  که مستند 
 ند.ا نوع ض يف از، سنتعلماي رجال اهل  سوي ازت جرح راويان عل به

 او لفیی   نسییاي  نيیی  دربییار دانسییته و «الحنندي  منكننر» الجیی ري: بخییاري او را هحمیی  -
 احمید بین حنبیل لفی      (.377-376 /2 :ق1409عیدي،   ابن) را آورده است« الحدي  متروك»
 «ضعيا في الحدي : »است گفته وا  ترمذي ني  دربارو آورده  اش دربارهرا « الحدي  مطروح»
  م یين دربیار   ابین  حمی ه را متیرو  دانسیته و    هی  دارقعن   (.325-324 /7ق: 1400م ي، )

. (379 /2: م1995ذهبی ،  ) «ارزد پشیي ي نمی   »؛ ي نی :  «لا يسناوي فلسنا  »گفتیه اسیت:   حم ه 
 «يروي أحادي  موضوعه»گفته است: و حاک  ني   «ليس بشيء»است:  او گفته داوود دربار ابو
 (.25 /3ق: 1404عسقنن ، )

جعفنر بنن عبند الواحند منكنر      : »گفته استوصف او  عدي در ابن ج فر بن عبدالواحد: -
: گفتیه اسیت   وردن ت دادي از احاديیث ضی يف ج فیر   از آ او پس «.يسرق الحدي  الحدي  و

منن   له غينر هنذه الأحادين     هذه الأحادي  التي ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل و و»
ي ، تمامش باطل و اين احاديی  را که از ج فر ذکر کرد»؛ ي ن : «كار يتهم بوضع الحدي  المناكير و

ه  بیه وضی، حیديث    ر ديگري ني  هست و او میت از اين احاديث، احاديث منکَ غير است و براي او به
اصیل    ،بن عبدالواحد ابوزرعه براي احاديث ج فر. (155 -153 /2: ق1409عدي،  ابن) «بود

 (.141 /2: م1995ذهب ، ) «يضع الحدي : »است او گفته دربار  ه دارقعن   و قائل نيست
 «کیرد  ابوهريره همواره در نقل حیديث تیدليس می    »: گفته استاو  دربار و به ابوهريره:  -

: ق1404الحديید،   اب  ابن) ندانسته استاو را عادل  ني  ابوحنيفه. (117 /8: ق1408کیير،  ابن)

و  پنردازي  فراوار به نقل حدي  مي»عمر او را با تازيانه تنبيه کرد و به او گفت: . زمان  (69 /4
 (.68 /4ان: هم)« اي گو بوده ص( دروغ) اين نسبت به تو شايسته الت كه بر پيامبر

و عقيلی  نيی    « الحیديث اسیت   ، منکیر او نی د مین  »: گفته استعدي  ابن سنم بن سليمان: -
؛ عسییقنن ، 287 /12: ق1400میی ي، ) «علنني حديثننه لا يتننابع: »اسییت وصییف او آورده در

 ةللام بن لليمار يروي الأحادي  الموضنوع : »گفته استاو  دربار ح م  ابن. (249 /4 :ق1404
و ویک  در ايین    بن سیليمان روايتگیر احاديیث موضیوعه اسیت      سنم»؛ ي ن : «هذا منها بلا شك و

روى : »گفتیه اسیت    اش دربیاره حبیان   ابین  و دانسیته « ابکیذّ »خیراش نيی  او را    ابین  «.باود نم 
 (.145-144 /1 :ق1412البان ، ) «هأحادي  موضوع

 /1 ان:همی ) انید  دانسیته « مجهول»عبدالبر او را  ابن ح م و همچنين ابن حارث بن غصين: -
145.) 
 هی  المیدين    ابین  .«"ففي حدي  الأعمش إضطراب كثينر " :أحمد بن حنبل يقو »عمیش:  ا -

اسیت:   او گفتیه  دربیار  ابوحیات   «. الوهم فني أحادين  الضنعفاء    الأعمش كار كثير»گفته است: 
 .«ضی يف اسیت   ،سنَی اَعمش از ا روايت»ني  گفته است:  داوودابو«. يدلّس أعمش حافظ يخلّط و»

؛ 316 /3: م1995ذهبی ،  ) «مرسیل اسیت   ،نیس اتمیام روايیا  او از   »: گفتیه اسیت  م ين نيی    ابن
 (. 195 /4 ،278 /10ق: 1404عسقنن ، 

 /1 :ق1412البیان ،  ) ضی يف ویمرده اسیت    ،ح م او را در نقیل حیديث   ابن سفيان: اب  -
144.) 
: گفته استاو  دربار عدي ني   ابن کَريمه: ابوحات  او را ض يف دانسته و اب سليمان بن  -

البیان ،  ؛ 313--312 /3: م1995ذهبی ،  ) «للمتقندمين فينه كلامنا    لنم أر  مناكير و أحاديثه هعام»
 (.146 /1 :ق1412
 جوزجیان  بیا   است.کار برده  را به« ليس بشيء» او لف  دربار م ين  ابن جُوَيبر بن س يد: -

 از او «لا يشتغل بحديثه» عبار  استفاده از و احمد بن حنبل با« لا يشتغل به» عبار  استفاده از
، ؛ ذهبی  170-169 /5: ق1400می ي،  ) ني  او را ض يف دانسته اسیت  داووداند. ابو ياد کرده
او  المیدين   ابین  اند و دانسته« مترو »او را  ه  نساي  و ديگران دارقعن ،. (161 /2: م1995
 (.146 /1 :ق1412؛ البان ، 161 /2: م1995ذهب ، ) ومرده است« ض يف»را 
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و  پنردازي  فراوار به نقل حدي  مي»عمر او را با تازيانه تنبيه کرد و به او گفت: . زمان  (69 /4
 (.68 /4ان: هم)« اي گو بوده ص( دروغ) اين نسبت به تو شايسته الت كه بر پيامبر

و عقيلی  نيی    « الحیديث اسیت   ، منکیر او نی د مین  »: گفته استعدي  ابن سنم بن سليمان: -
؛ عسییقنن ، 287 /12: ق1400میی ي، ) «علنني حديثننه لا يتننابع: »اسییت وصییف او آورده در

 ةللام بن لليمار يروي الأحادي  الموضنوع : »گفته استاو  دربار ح م  ابن. (249 /4 :ق1404
و ویک  در ايین    بن سیليمان روايتگیر احاديیث موضیوعه اسیت      سنم»؛ ي ن : «هذا منها بلا شك و

روى : »گفتیه اسیت    اش دربیاره حبیان   ابین  و دانسیته « ابکیذّ »خیراش نيی  او را    ابین  «.باود نم 
 (.145-144 /1 :ق1412البان ، ) «هأحادي  موضوع

 /1 ان:همی ) انید  دانسیته « مجهول»عبدالبر او را  ابن ح م و همچنين ابن حارث بن غصين: -
145.) 
 هی  المیدين    ابین  .«"ففي حدي  الأعمش إضطراب كثينر " :أحمد بن حنبل يقو »عمیش:  ا -

اسیت:   او گفتیه  دربیار  ابوحیات   «. الوهم فني أحادين  الضنعفاء    الأعمش كار كثير»گفته است: 
 .«ضی يف اسیت   ،سنَی اَعمش از ا روايت»ني  گفته است:  داوودابو«. يدلّس أعمش حافظ يخلّط و»

؛ 316 /3: م1995ذهبی ،  ) «مرسیل اسیت   ،نیس اتمیام روايیا  او از   »: گفتیه اسیت  م ين نيی    ابن
 (. 195 /4 ،278 /10ق: 1404عسقنن ، 

 /1 :ق1412البیان ،  ) ضی يف ویمرده اسیت    ،ح م او را در نقیل حیديث   ابن سفيان: اب  -
144.) 
: گفته استاو  دربار عدي ني   ابن کَريمه: ابوحات  او را ض يف دانسته و اب سليمان بن  -

البیان ،  ؛ 313--312 /3: م1995ذهبی ،  ) «للمتقندمين فينه كلامنا    لنم أر  مناكير و أحاديثه هعام»
 (.146 /1 :ق1412
 جوزجیان  بیا   است.کار برده  را به« ليس بشيء» او لف  دربار م ين  ابن جُوَيبر بن س يد: -

 از او «لا يشتغل بحديثه» عبار  استفاده از و احمد بن حنبل با« لا يشتغل به» عبار  استفاده از
، ؛ ذهبی  170-169 /5: ق1400می ي،  ) ني  او را ض يف دانسته اسیت  داووداند. ابو ياد کرده
او  المیدين   ابین  اند و دانسته« مترو »او را  ه  نساي  و ديگران دارقعن ،. (161 /2: م1995
 (.146 /1 :ق1412؛ البان ، 161 /2: م1995ذهب ، ) ومرده است« ض يف»را 
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لا يحندث عنن    هكنار شنعب  : »است گفته دربار  وي ا  بن م اح : يحي  بن س يدضح -
کیرد و   و به از ضحا  روايت نم »؛ ي ن : «عباس قط ابن ينكر أر يكور الضحاك لقي الضحاك و

کیه   اين گفتار وی به را ني   العيالس . «عباس را منقا  کرده باود ابن ر آن بود که ضحا ،منکِ
: اسیت  همچنیين يحيی  بین سی يد گفتیه      ؛آورده اسیت  ،عباس را منقا  نکرده ابن ضحا 

؛ 294-293 /13: ق1400می ي،  ؛ 95 /4: ق1409عیدي،   ابین ) «ضحا  ن د ما ضی يف اسیت  »
 (.398-397 /4: ق1404عسقنن ، 

 "ليس بشنيء ": قا  مرة و "كذاب": قا  يحيى و "تركوه": قا  البخاري»الرحي  بن زيد: عبد -
او  بار بوحات  درا«. "ضعيا": داوودقا  أبو  و "واه"ه: قا  أبو زرع و "هغير ثق": قا  الجوزجاني و

الحديث و پدرش  او منکر»؛ ي ن : «بالطامات منكر الحدي  كار يفسد أباه يحدث عنه: »گفته است
 /1: ش1369نسیاي ،  ) «کرد هاي غريب  نقل م  پدرش( اي ) عبدالرحي  از او ني  فردي فاسد بود.

 (.336 /4: م1995ذهب ، ؛ 35 -34 /18: ق1400م ي، ؛ 68
 سی د و  ابن «.ليس بقوي واهي الحدي  ضعيا: »است او آورده دربار بوزرعه ازيد عمّ :  -
ضعيا الحدي  لنيس  : »است گفته اش دربارهال جل   اند و ه  او را ض يف دانستهالمدين   ابن

 /10: ق1400می ي،  ) «الضنعفاء  هو منن جملنة   و: »گفته استوصف او  ني  در عدي ابن «.بشيء
 م یين  ابین انید و   ت  و نساي  او را ض يف ومردهبوحاا. (352 /3ق: 1404عسقنن ، ؛ 58-59
 (.151 /3: م1995ذهب ، ) «قا  مرة ضعيا لا شيء و: »است گفته ني 

کار بیرده و   را به« ليس بالقوي» او لف  بار عبدربه بن ناف،(: نساي  در) بووهاب الحناطا -
لم  :لمعت يحيى بن لعيد يقو " :قا  علي: »است اش انين نقل وده درباره ،يحي  بن س يد از

ي  بن سی يد  عل  گفت که از يح»؛ ي ن : «"لم يرض يحيى أمره و ،يكن أبو شهاب الحناط بالحافظ
: ق1400م ي، ) «فردي حاف  نيست، و يحي  از کار او راض  نبود ،وهاب گفت: ابو ونيدم که م 

 (.255 /4: م1995ذهب ، ؛ 485 /16
كار عند نعيم بن حمناد نحنو عشنرين حنديثا عنن      : »گفته اسیت  داوودبوا: نُ ي  بن حمّاد -
کیه   ص( بیود ) ه حیديث از پيیامبر  دَ ،ن د ن ي »؛ ي ن : «ليس لها أصل -مللّ عليه و صلى الله -النبي

: اسیت  وصیف ن یي  گفتیه    نساي  ني  ن ي  را ض يف دانسته و ازدي در«. نبودها  آن اصل  براي

تقويیت سینت،    از کسیان  بیود کیه در    ن یي  »؛ ي نی :  «هالسن ةكار نعيم ممن يضع الحدي  في تقوي»
 (.412 -411 /10ق: 1404عسقنن ، ؛ 44 -41 /7: م1995ذهب ، ) «کرد م  حديث وض،
گوينید. در   خبر مرفوع م  ،ص( نسبت داده وود) که به پيامبر را قول يا ف ل ، سنتاهل 

 /1: ق1409سیيوط ،  ) باوید  منقع، يا مرسیل  ،صلنوع مت ، ازکند که سند مرفوع تفاوت  نم 
 ،144 /1 :ق1412البان ، ) مرفوع است(، اصحابي كالنّجوم) اين احاديث ، تماماز طرف  (.183
 (.631 و 149 ،148 ،146
عبیاس   ابین  ضیحا  بین می اح ، از   (، 2-1-1روايت اهارم در ) عباس ابن طريق بار در

بنیابراين در   ؛(446 /3: م1995ذهب ، ) عباس را منقا  نکرده است ابن خودِ ول  نقل کرده؛
 رخ داده است. 1تدليس اسناد، اين روايت

توان ايین افیراد    م اند،  که در سند اين احاديث تشکيک کرده سنتعلماي اهل  جمله از
. (186 /1: ق1419ویوکان ،  ) «هن جميع طرقنه ووَ: »است گفتهابن حجر عسقنن   :را نام برد

هذا الكلام لم "عن البزار:  و»ندانسته است: را صحيح  «أصحابي كالنّجوم» ابوبکر الب از ني  روايت
 يیک ايک البیر  عبید  ابین . (90 /2: ق1398عبیدالبر،   ابین ) «"صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -يصح عن النبي

: ق1414البیر،   عبید  ابین ) را نشان داده استها  آن و ض ف اسناد اين روايا  را بررس  کرده
حكم علينه الحنافظ النذهبي     و»الدين ذهب  ني  انين حک  کرده است:  ومس. (923-924 /2

محمید بین   ) الحیا   اميیر  ابین . (186 /1: ق1419ویوکان ،  ) «الألنانيد  اتهم بعض رواة و بالوضع
 لَمْ يُعْرَفْ( بِنَاءً علََنى قَنوْ ِ  ) «أَصْحَابِي كَالنّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ: »گويد م  محمد حنف ( ني 

او همچنين تمام طرق اين حديث را ض يف  «.حَزْم، فِي رِلَالَتِهِ الْكُبْرَى مَكْذوُبٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ ابن
أصنحابي  »احمد بن حنبل حديث . (99 /3ق: 1403 الحا ، امير ابن) دانسته استصحيح  و غير

                                                           
 لةيیا نیام فیردي در سلسی     اي روايت. اگر کس  با حذ  کلمه تدليس، اقدام  است براي پوواندن عيب و ض ف سند .1

گويند؛ همچنیين اگیر فیردي تینش کنید       وود و عمل وي را تدليس م  ناميده م  سند، عيب آن را مخف  کند، مدلّس
به دو صور  است: يکی  تیدليس اسیناد و ديگیري تیدليس ویيوخ )صیبح          وثاقت  را براي راوي درست کند، تدليس

عنیه را   دهد: نخسیت، آنکیه فیرد وانمیود کنید میروي       (. تدليس اسناد، خود به دو صور  روي م 173: ق1417صالح، 
او حال  که از او حديث نشنيده باود، يا از م اصر خود روايت کند و تیوه  ايجیاد کنید کیه از      منقا  کرده است؛ در

قبیول واقی،    حديث را ونيده است؛ دوم آنکه فرد از سلسلة سند، کس  را که ض يف است، حذ  کند تا حديث، میورد 
 (.378-376 /1: ق1411؛ مامقان ، 33/ 1ق: 1407وود )نووي، 
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تقويیت سینت،    از کسیان  بیود کیه در    ن یي  »؛ ي نی :  «هالسن ةكار نعيم ممن يضع الحدي  في تقوي»
 (.412 -411 /10ق: 1404عسقنن ، ؛ 44 -41 /7: م1995ذهب ، ) «کرد م  حديث وض،
گوينید. در   خبر مرفوع م  ،ص( نسبت داده وود) که به پيامبر را قول يا ف ل ، سنتاهل 

 /1: ق1409سیيوط ،  ) باوید  منقع، يا مرسیل  ،صلنوع مت ، ازکند که سند مرفوع تفاوت  نم 
 ،144 /1 :ق1412البان ، ) مرفوع است(، اصحابي كالنّجوم) اين احاديث ، تماماز طرف  (.183
 (.631 و 149 ،148 ،146
عبیاس   ابین  ضیحا  بین می اح ، از   (، 2-1-1روايت اهارم در ) عباس ابن طريق بار در

بنیابراين در   ؛(446 /3: م1995ذهب ، ) عباس را منقا  نکرده است ابن خودِ ول  نقل کرده؛
 رخ داده است. 1تدليس اسناد، اين روايت

توان ايین افیراد    م اند،  که در سند اين احاديث تشکيک کرده سنتعلماي اهل  جمله از
. (186 /1: ق1419ویوکان ،  ) «هن جميع طرقنه ووَ: »است گفتهابن حجر عسقنن   :را نام برد

هذا الكلام لم "عن البزار:  و»ندانسته است: را صحيح  «أصحابي كالنّجوم» ابوبکر الب از ني  روايت
 يیک ايک البیر  عبید  ابین . (90 /2: ق1398عبیدالبر،   ابین ) «"صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -يصح عن النبي

: ق1414البیر،   عبید  ابین ) را نشان داده استها  آن و ض ف اسناد اين روايا  را بررس  کرده
حكم علينه الحنافظ النذهبي     و»الدين ذهب  ني  انين حک  کرده است:  ومس. (923-924 /2

محمید بین   ) الحیا   اميیر  ابین . (186 /1: ق1419ویوکان ،  ) «الألنانيد  اتهم بعض رواة و بالوضع
 لَمْ يُعْرَفْ( بِنَاءً علََنى قَنوْ ِ  ) «أَصْحَابِي كَالنّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ: »گويد م  محمد حنف ( ني 

او همچنين تمام طرق اين حديث را ض يف  «.حَزْم، فِي رِلَالَتِهِ الْكُبْرَى مَكْذوُبٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ ابن
أصنحابي  »احمد بن حنبل حديث . (99 /3ق: 1403 الحا ، امير ابن) دانسته استصحيح  و غير

                                                           
 لةيیا نیام فیردي در سلسی     اي روايت. اگر کس  با حذ  کلمه تدليس، اقدام  است براي پوواندن عيب و ض ف سند .1

گويند؛ همچنیين اگیر فیردي تینش کنید       وود و عمل وي را تدليس م  ناميده م  سند، عيب آن را مخف  کند، مدلّس
به دو صور  است: يکی  تیدليس اسیناد و ديگیري تیدليس ویيوخ )صیبح          وثاقت  را براي راوي درست کند، تدليس

عنیه را   دهد: نخسیت، آنکیه فیرد وانمیود کنید میروي       (. تدليس اسناد، خود به دو صور  روي م 173: ق1417صالح، 
او حال  که از او حديث نشنيده باود، يا از م اصر خود روايت کند و تیوه  ايجیاد کنید کیه از      منقا  کرده است؛ در

قبیول واقی،    حديث را ونيده است؛ دوم آنکه فرد از سلسلة سند، کس  را که ض يف است، حذ  کند تا حديث، میورد 
 (.378-376 /1: ق1411؛ مامقان ، 33/ 1ق: 1407وود )نووي، 



150 / تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

حَدِي ٌ لَا يصَِحُّ وَالْبَزَّارُ لَا يَصحُِّ هَذَا الْكَلَنامُ   :قَا َ أَحْمَدُ» ندانسته اسیت:  را صحيح و م تبر« كالنّجوم
اصنحابي  » حاف  سخاوي و سیيوط  حیديث   (.99 /3 ان:هم) «صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -عَنْ النَّبِيِّ
، 182 /2: ق1410؛ سیيوط ،  70-69 /1: ق1405سیخاوي،  ) انید  ندانسیته را صیحيح   «كالنّجوم
ع وهذا خبر مكذوب موضن »: گفته اسیت  «أصحابي كالنّجوم» روايت  باردرح م  ابن. (4603رق  
. (186 /1: ق1419وییوکان ، ؛ 144 /1 :ق1412البییان ، ) «هلنناقط ةهننذه رواينن»و نيیی   «باطننل
هنذا الحندي  ضنعيا، ضنعأفه أ مأنه      : »گفته است «اصحابي كالنّجوم» روايت دربار تيميه ني   ابن

اهیل سینت    نفیر از علمیاي   34از  ،نوارالا عبقا  در کتاب. (239 /4: تا ب تيميه،  ابن) «الحدي 
 (.168-123 /3: تا ب کهنوي، ) اند ت اين روايا  را نپذيرفتهنام برده وده است که صح

 
 تهترین خلق خدا و بهترین افراد اماصحاب، ب. 2-2

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 
 . منابع روایات2-2-1

 اي . کردهد خودداري ة مجداز ترجم ،در اين دسته
 عبداللهعَنْ  عَنْ أَبِي نَضْرَةَ لعيد بن إياس() عَنِ الْجَرِيرِيِّ ا َ: ثنا حَمَّادُ بْنُ لَلَمَةَقَ حَدَّثَنَا عَفَّارُ» -
يَقُو ُ:  -صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -أَلِيرُ مَعَ أبَِي بُردَْةَ الْأَللَْمِيِّ فَقَا َ: لَمِعْتُ رَلُو َ اللَّهِ قَا َ: كُنْتُ هبْنِ مَوْلَ

 ««[ثُنمَّ الَّنذِينَ يَلُنونهَُمْ    الَّنذِينَ يَلُنونهَُمْ  قَررُْ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّنذِينَ يَلُنونهَُمْ ثُنمَّ    خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْ]
 (.405-404 / 6ق: 1409 ويبه، اب  ابن)

 عَننْ أبَِني لَنعِيدٍ    يِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَارَ عَنْ أبَِي نَضْرَةَعَنْ عَلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا» -
 (.61 /3ق: 1419 حنبل، بنا) «[أَنْتُمْ خَيْرُهَا وأََكْرَمهَُا عَلىَ اللَّهِ امأه تُتِمأورَ لَبْعِينَ : ]إنّكمقَا َ الْخُدْرِيِّ
لمعت زهندم بنن مضنرب لنمعت      حدثنا إلحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة» -

رني تي قَأمأخير : ]»مللّ صلى الله عليه و -يقو : قا  رلو  الله -رضي الله عنهما -عمرار بن حصين
سپس کسیان  کیه    امت من هم صران من هستند؛ بهترينِ»؛ ي ن : «هملونَذين يَالّ مأهم ثُلونَذين يَالّ مأثُ

 (.1335 /3ق: 1407بخاري، ) «[آيند م ها  آن از سپس کسان  که ب د ؛آيند از آنان م  پس

رضي الله  -عبداللهحدثنا محمد بن كثير أخبرنا لفيار عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن » -
 «[«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلنونهم ]»  :قا -مللّ صلى الله عليه و -النبي : أرهعن
 (.1335 /3ان: هم)

 أخبرننا وقنا  عثمنار    قا  إلحاق) وإلحاق بن إبراهيم الحنظلي هحدثنا عثمار بن أبي شيب» -
صلى الله علينه   -لئل رلو  الله]» عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله قا : جرير حدثنا(

-184/ 7: تیا  بی  مسیل ،  ) ««[أي الناس خير؟ قا  قرني ثم الذين يلونهم ثم النذين يلنونهم   -مللّ و
185.) 
عن منصور عن إبنراهيم بنن   ص بن لعيد وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحو هحدثنا قتيب» -

خير أمتني القنرر   ]» :مللّ صلى الله عليه و -قا  رلو  الله عبيدة السلماني عن عبدالله قا : يزيد عن
 (.185-184/ 7 ان:هم) ««[الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

نَنا  حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هشَُيْمٌ عَنْ أبَِى بشِْر، ح وَحَدَّثَنِى إِلْمَاعِيلُ بْنُ لَنالِم، أَخْبَرَ » -
 :مللّ صلى الله عليه و -بْنِ شَقِيٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَا َ قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ عبداللههشَُيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشِْر، عَنْ 

 (.185-184 /7ان: هم) «[«يَلُونهَُمْخَيْرُ أُمَّتىِ الْقَررُْ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ »]
الْمُثَنَّنى   ابنن  وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بشََّار، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَر، قَنا َ  هحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبَِى شَيْبَ» -

لَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِى زَهْدَمُ بْنُ مُضَنرِّب، لَنمِعْتُ عِمْنرَارَ بْننَ      هحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَ
نهَُمْ ثُنمَّ  إرَِّ خَيْرَكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّنذِينَ يَلُنو  »] :قَا َ -مللّ صلى الله عليه و -حُصَيْن، يُحَدِّثُ أرََّ رَلُو َ اللَّهِ

 (.185-184/ 7، انهم) «[«يَلُونهَُمْالَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ الَّذِينَ 
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّندُ   هبْنُ لَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملَِكِ الأُمَوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَ ةحَدَّثَنَا قُتَيْبَ» -

ارَةَ بْنِ أَوْفىَ عَننْ  بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بشََّار، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أبَِى كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادةََ عَنْ زُرَ
مَّةِ الْقَررُْ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ خَيْرُ هَذِهِ الأُ»: ]مللّ صلى الله عليه و -عِمْراَرَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النَّبِىِّ

 (.186/ 7 همان:) «[«يَلُونهَُمْ
عور عن إبراهيم عنن   ابن حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أزهر بن لعد السمار عن» -
يلنونهم ثنم   خير الناس قرني ثم النذين  ]» :قا  -مللّ صلى الله عليه و -عن النبي: عن عبدالله عبيدة

 (.185 /7 همان:) «[«الذين يلونهم
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رضي الله  -عبداللهحدثنا محمد بن كثير أخبرنا لفيار عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن » -
 «[«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلنونهم ]»  :قا -مللّ صلى الله عليه و -النبي : أرهعن
 (.1335 /3ان: هم)

 أخبرننا وقنا  عثمنار    قا  إلحاق) وإلحاق بن إبراهيم الحنظلي هحدثنا عثمار بن أبي شيب» -
صلى الله علينه   -لئل رلو  الله]» عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله قا : جرير حدثنا(

-184/ 7: تیا  بی  مسیل ،  ) ««[أي الناس خير؟ قا  قرني ثم الذين يلونهم ثم النذين يلنونهم   -مللّ و
185.) 
عن منصور عن إبنراهيم بنن   ص بن لعيد وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحو هحدثنا قتيب» -

خير أمتني القنرر   ]» :مللّ صلى الله عليه و -قا  رلو  الله عبيدة السلماني عن عبدالله قا : يزيد عن
 (.185-184/ 7 ان:هم) ««[الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

نَنا  حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هشَُيْمٌ عَنْ أبَِى بشِْر، ح وَحَدَّثَنِى إِلْمَاعِيلُ بْنُ لَنالِم، أَخْبَرَ » -
 :مللّ صلى الله عليه و -بْنِ شَقِيٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَا َ قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ عبداللههشَُيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشِْر، عَنْ 

 (.185-184 /7ان: هم) «[«يَلُونهَُمْخَيْرُ أُمَّتىِ الْقَررُْ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ »]
الْمُثَنَّنى   ابنن  وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بشََّار، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَر، قَنا َ  هحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبَِى شَيْبَ» -

لَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِى زَهْدَمُ بْنُ مُضَنرِّب، لَنمِعْتُ عِمْنرَارَ بْننَ      هحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَ
نهَُمْ ثُنمَّ  إرَِّ خَيْرَكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّنذِينَ يَلُنو  »] :قَا َ -مللّ صلى الله عليه و -حُصَيْن، يُحَدِّثُ أرََّ رَلُو َ اللَّهِ

 (.185-184/ 7، انهم) «[«يَلُونهَُمْالَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ الَّذِينَ 
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّندُ   هبْنُ لَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملَِكِ الأُمَوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَ ةحَدَّثَنَا قُتَيْبَ» -

ارَةَ بْنِ أَوْفىَ عَننْ  بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بشََّار، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أبَِى كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادةََ عَنْ زُرَ
مَّةِ الْقَررُْ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ خَيْرُ هَذِهِ الأُ»: ]مللّ صلى الله عليه و -عِمْراَرَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النَّبِىِّ

 (.186/ 7 همان:) «[«يَلُونهَُمْ
عور عن إبراهيم عنن   ابن حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أزهر بن لعد السمار عن» -
يلنونهم ثنم   خير الناس قرني ثم النذين  ]» :قا  -مللّ صلى الله عليه و -عن النبي: عن عبدالله عبيدة

 (.185 /7 همان:) «[«الذين يلونهم



152 / تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

عن قتادة عن زرارة بن أوفى  هعوان حدثنا عمرو بن عور قا  أنبأنا ح وثنا مسدد قا  ثنا أبو» -
خير أمتي القرر الذي بعثت فيهم ]» :مللّ صلى الله عليه و -: قا  رلو  اللهبن حصين قا عمرار  عن

 (.625 /2: تا ب ، داوود اب ) ««[ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ عَنِ الأعَْمَشِ عَنْ علَِيِّ بْنِ مُندْرِكٍ  قَا َ: حَدَّ ا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعلَْىحَدَّثَنَ» -

يَقُنو ُ:   -صلََّى اللَّهُ عَلَيْنهِ وَلَنلَّمَ   -عَنْ عِمْرَارَ بْنِ حُصَيْن، قَا َ: لَمِعْتُ رَلُو َ اللهِ عَنْ هِلاَ ِ بْنِ يَسَافٍ
 (.7 /4: م1998ترمذي، ) «[«خَيْرُ النَّاسِ قَرنِْي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ]»

ثنا إلحاق بن إبراهيم بن عبناد أنبنأ عبند     همحمد بن علي الصنعاني بمكّ عبداللهأخبرني أبو » -
صنلى الله علينه    -: أننه لنمع النبني   ةعن أبيه عن جند  ةالرزق أنبأ معمر عن بهزبن حكيم بن معاوي

ة أننتم  بعين أمأمور لَأنتم تتّ]»قا :  (كنتم خير أمة أخرجت للناس) -جل عز و -في قوله الله -مللّ و
 (.94 /4: ق1411حاک  نيشابوري، ) ««[جلّ و زّعَ -أكرمها على الله خيرها و
و  عَنْ مَنْصُور، هثنا شُعْبَ داوودبْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِس، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيب، ثنا أَبُو  عبدالله» -

 -لنلّم  صنلّي اللهُ عَلَينهِ و   -أرّ النّبيأ بنِ مَسعود عبداللهالاعمَشُ عَن إبراهيمَ عَن عَبيدَةَ السألمَانِيأ عَن 
 (.47: تا ب خعيب بغدادي، )« «[ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ،خَيْرُ أُمَّتِي قَرنِْي»] قا :
 ،أنا أَبُو عَمْر،و مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْندَارَ  ،أَحْمَدُ بْنُ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَزْدِيُّ الْحَافِظُ بِنَيْسَابُورَ» -
عَنْ أبَِني بشِْنر، عَننْ     هبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بشََّار، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، ثنا شُعْبَ عبداللهثنا 

ثُنمَّ الَّنذِينَ    ،خَيْرُكُمْ قَرنِْني ]»قَا َ:  -صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَّ -عَنِ النَّبِيِّ هبْنِ شَقِيٍ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَ عبدالله
 (.47ص ان:هم) ««[ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ،يَلُونهَُمْ
ثنا مَنْصُورُ بْنُ أبَِي الْأَلْوَدِ عَنِ الأَْعْمَشِ عَننْ   داوودثنا أَبُو الرَّبِيعِ لُلَيْمَارُ بْنُ  بْنُ يُونُسَ مُحَمَّدُ» -

صَنلَّى اللَّنهُ عَلَيْنهِ     -علَِيِّ بْنِ مُدْركٍِ عَنْ هِلَا ِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَارَ بْنِ حُصَيْن، قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللَّنهِ 
 (.47ان: هم) ««[ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ،خَيْرُ النَّاسِ قَرنِْي»]ولََلَّمَّ: 
أَصْنبَََ، قَنا َ: حَندَّثَنَا     ابنن  حَدَّثَنَا يَعِيشُ بْنُ لَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ لُفْيَارَ، قالا: أخبرنا قالم» -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَا َ أَخْبَرَنَا: بهَْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرجنَانِيُّ، قَا َ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَر،، قَا َ  أَحْمَدُ بْنُ
 يقنو :  -ملنلّ  صلى الله عليه وآله و -، قَا َ: لَمِعْتُ النبيةِحيوة الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ بنُ همعاوي
عبیدالبر،   ابین ) ««[جَنلَّ  عَزَّ وَ -أَنْتُمْ خَيْرُهَا وأََكْرَمهَُا عَلىَ اللَّهِ، وَقَا َ اللَّهُ هلا إِنَّكُمْ تُوفُورَ تِسْعِينَ أُمَّأ]»

 (.9 /1: ق1412

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ لُفْيَارَ، قَا َ حَدَّثَنَا قالم بن أصبَ قا : حندثنا أحمند بنن زُهَيْنرِ بْننِ      » -
حَدَّثَنَا أبَِي، قَا َ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ لَعِيدٍ الْقَطَّارُ، قَا َ حَدَّثَنَا لُنفْيَارُ، قَنا َ حَندَّثَنَا مَنْصُنورٌ      حَرْب،، قَا َ

 صلى الله عليه وآله وَلَلَّمَ: -بْنِ مَسْعُودٍ قَا َ: قا  رلو  الله عبداللهولَُلَيْمَارُ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
 (.12 /1 همان:) ««[النَّاسِ قَرنِْيخَيْرُ ]»

عبد الملك بن  ةلابأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بن لفيار، قا  حدثنا قالم بن أصبَ، قا :أخبرنا أبو قِ» -
، قَا َ: قَنا َ  عبداللهعَورْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ  ابن مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَا َ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ لَعْدٍ، عَنِ

 ««[خَيْرُ النَّاسِ قَرنِْي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُنمَّ الَّنذِينَ يَلُنونهَُمْ   ]»صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَلَلَّمَ:  -رَلُو ُ اللَّهِ
 (.12 /1 همان:)

 خينر » ، روايیت «تعديل الله و رلوله للصأحابه» ، در بیاب الکفايه خعيب بغدادي در کتاب
عبیدالبر   ابین  (.49-47: تا ب خعيب بغدادي، ) دانسته است قرآنرا معابق با نصّ  «الناس قرني
بیه   ، ثابیت اسیت  صیحابه  عدالت تمیام : نووته است الاستي اب ف  م رفه الاصحاب در کتاب

و ت یديل    بالاتر از اين نيسیت اي  (، و ت کيهسنتکتاب و ) ها ثناي خداوند و رسولش از آن
إنّكنم تتمنور لنبعين امأنة، أننتم خيرهنا و       » از اين وجود ندارد. او سپس ذيل روايیت تر  کامل
« كننتم : »گفتیه اسیت   (110: عمیران  آل) «أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاس خَيْرَ كُنْتُمْ»ة ، با اواره به آيی «اكرمها
أننتم  » هیا  آن دربیار  ص( ) گويد: روون اسیت کیه گفتیار پيیامبر     او م  .«أنتم خير امأة» ي ن 
عبیدالبر،   ابین ) آينید  می  ها  آن از دارد، به کسان  که ب دها  آن اواره به فضل و برتري «خيرها
را « فُور( لبعين امأةتُو) إنكم تتمور»عبدالبر روايت  ابن که کني بايد توجه  ؛ البته(9 /1: ق1412
 ،از روايت، که در آن ة قبلبه جمل توجهبا ؛ اما آورده است «لا إِنَّكُمْ تُوفُورَ تِسْعِينَأ» صور  به
، ذيیل  المحصیول فخیر رازي در کتیاب   . آمده، احتمال تصحيف وجیود دارد « لبعين»ة کلم
اگیونگ  اسیتناد بیه     بیار  ، در«خير الناس قرني» ذيل روايتهمچنين و  صحابه عدالت مسئلة

در  عسیقنن   حجیر  ابن. (308-307 /4: ق1418، فخر رازي) سخن  نگفته است ،اين روايت
مسیلّ    عیدالت صیحابه نی د اکییر علمیا     : نووته است« الصحابه ةمرتب»، در باب الاصابهکتاب 

، انید و ايین   ، عیادل ویمرده ویده   سینت و  قیرآن الاطینق، بیه نصیوص     است و صیحابه علی   
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حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ لُفْيَارَ، قَا َ حَدَّثَنَا قالم بن أصبَ قا : حندثنا أحمند بنن زُهَيْنرِ بْننِ      » -
حَدَّثَنَا أبَِي، قَا َ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ لَعِيدٍ الْقَطَّارُ، قَا َ حَدَّثَنَا لُنفْيَارُ، قَنا َ حَندَّثَنَا مَنْصُنورٌ      حَرْب،، قَا َ

 صلى الله عليه وآله وَلَلَّمَ: -بْنِ مَسْعُودٍ قَا َ: قا  رلو  الله عبداللهولَُلَيْمَارُ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
 (.12 /1 همان:) ««[النَّاسِ قَرنِْيخَيْرُ ]»

عبد الملك بن  ةلابأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بن لفيار، قا  حدثنا قالم بن أصبَ، قا :أخبرنا أبو قِ» -
، قَا َ: قَنا َ  عبداللهعَورْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ  ابن مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَا َ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ لَعْدٍ، عَنِ

 ««[خَيْرُ النَّاسِ قَرنِْي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُنمَّ الَّنذِينَ يَلُنونهَُمْ   ]»صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَلَلَّمَ:  -رَلُو ُ اللَّهِ
 (.12 /1 همان:)

 خينر » ، روايیت «تعديل الله و رلوله للصأحابه» ، در بیاب الکفايه خعيب بغدادي در کتاب
عبیدالبر   ابین  (.49-47: تا ب خعيب بغدادي، ) دانسته است قرآنرا معابق با نصّ  «الناس قرني
بیه   ، ثابیت اسیت  صیحابه  عدالت تمیام : نووته است الاستي اب ف  م رفه الاصحاب در کتاب

و ت یديل    بالاتر از اين نيسیت اي  (، و ت کيهسنتکتاب و ) ها ثناي خداوند و رسولش از آن
إنّكنم تتمنور لنبعين امأنة، أننتم خيرهنا و       » از اين وجود ندارد. او سپس ذيل روايیت تر  کامل
« كننتم : »گفتیه اسیت   (110: عمیران  آل) «أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاس خَيْرَ كُنْتُمْ»ة ، با اواره به آيی «اكرمها
أننتم  » هیا  آن دربیار  ص( ) گويد: روون اسیت کیه گفتیار پيیامبر     او م  .«أنتم خير امأة» ي ن 
عبیدالبر،   ابین ) آينید  می  ها  آن از دارد، به کسان  که ب دها  آن اواره به فضل و برتري «خيرها
را « فُور( لبعين امأةتُو) إنكم تتمور»عبدالبر روايت  ابن که کني بايد توجه  ؛ البته(9 /1: ق1412
 ،از روايت، که در آن ة قبلبه جمل توجهبا ؛ اما آورده است «لا إِنَّكُمْ تُوفُورَ تِسْعِينَأ» صور  به
، ذيیل  المحصیول فخیر رازي در کتیاب   . آمده، احتمال تصحيف وجیود دارد « لبعين»ة کلم
اگیونگ  اسیتناد بیه     بیار  ، در«خير الناس قرني» ذيل روايتهمچنين و  صحابه عدالت مسئلة

در  عسیقنن   حجیر  ابن. (308-307 /4: ق1418، فخر رازي) سخن  نگفته است ،اين روايت
مسیلّ    عیدالت صیحابه نی د اکییر علمیا     : نووته است« الصحابه ةمرتب»، در باب الاصابهکتاب 

، انید و ايین   ، عیادل ویمرده ویده   سینت و  قیرآن الاطینق، بیه نصیوص     است و صیحابه علی   
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: نوویته اسیت  « القرني النذي بعن  فنيهم    خير» سپس ذيل روايتوي . 1ت استع اماجما مورد
کنید   ، و ايین اقتضیا می    اسیت لق، قرن وي طور مع ها به که بهترين قرنداده ص( خبر ) پيامبر
نیه   ؛بیود  وگرنیه اگیر خيیر در برخی  از آنیان می        ؛را در تمام ابیواب خيیر  ها  آن داوتن مقدّم

-17 /1ق: 1415عسیقنن ،  ) ویدند  طور معلق ومرده می   ن بههمگ ، پس نبايد بهترين قرو
الناس  خير» ، ذيل روايیت «بيان عدالت صحابه»ل باب ذي ،المغيث فتح سخاوي در کتاب. (21
انید و قیرن    رن  اسیت کیه صیحابه در آن بیوده    ص(، ق) : مراد از قرن پيامبرنووته است «قرني

 .اقیوال  اسیت   ،و در آن باوید  می   و میرز  وود بیر میدت  از زمیان کیه داراي حید      اطنق م 
و اين معابقت دارد با تیاريخ   اند کردهسال ذکر  120آن را  و بيشترينِ آن را ده سال کمترينِ

ویرح   در کتیاب  نيی  النجار  ابن. (96 /4ق: 1424سخاوي، ) وفا  آخرين صحاب ، ابوالعفيل
 خينر » ازجملیه روايیت   روايیات  از ذکیر آيیا  و    ، پیس «الصحابي» ، در فصلالکوکب المنير
پیس تصیريح    ؛دلالت داردها  آن اين ادلّه به فضل : اگر پرسيده وودنووته است« القرور قرني
گونیه يیاد و    کس  را که خداوند مت ال، ايین  ، اين است کهجواب ،کجاستها  آن به عدالت

دو نفیر از میردم    فتیة گکه ت ديل، بیه   پس هنگام  ؛عادل نباود ممکن استثنا کند، اگونه 
 ثابیت نشیود   صیحابه( ) هیا  وود، اگونه به ايین ثنیاي عظیي  خیدا و رسیولش از آن      ثابت م 

ذيیل فصیل عیدالت     ،الفحیول  ارویاد  کتیاب  در هی  ویوکان   . (475 /2ق: 1418 النجار، ناب)
سیخن    ،اگونگ  استناد به ايین روايیت   بار ، در«القرور قرني خير» ذيل روايت ني صحابه و 
 (.186 /1: ق1419ووکان ، ) نگفته است

 
 

  
                                                           

گفتیه  کند، ابوحنيفه دربار  صحابه  نظر را تکذيب م  . روون است که گفتار گروه  از عالمان ب رگ آنان، اين اتفاق1
الحديید،   ابی   جمله آن افراد، ابوهريره را نام برده اسیت )ابین   گاه ابوحنيفه از اند؛ ج  افرادي؛ آن عادل است: همة صحابه،

ميان صحابه ني  همانند ديگر مردم، افیراد عیادل و    اند در سنت تصريح کرده (. گروه  از دانشمندان اهل68/ 4ق: 1404
عمیاد حنبلی ، ویوکان  و نيی  کسیان  همچیون محمیود         ، ابنالبرهان ي، وارح کتابجمله مازر عادل وجود دارد؛ از غير

صیاحب ال لی  الشیامخ، و مصیعف  صیادق       ابوريه، محمد بن عقيل علوي، محمد رويدرضا صاحب المنار، ويخ مقبلی  
؛ 101ق: 1414ابوريیه،   ؛ محمیود 168-167ق: 1412؛ علیوي،  163/ 1ق: 1415)عسقنن ،  اعجاز القرآنراف   صاحب 

 (.329-322تا:  ابوريه، ب 

 در اسناد احادیث . كاوش2-2-2
 اند: مباحث اين بخش بدين ورح

م یين نيی     ابین  او راضی يف دانسیته و   ،بن إياس الجريري: يحي  بن س يد القعیان س يد  -
هنو مخنتلط    قا  يحيى بن لعيد لعيسى بن يونس ألمعت من الجرينري و : »گفته است اش هدربار

ام جريیري   وینيده "يحي  بن سی يد بیه عيسی  بین يیونس گفیت:       »؛ ي ن : «قا  نعم قا  لا ترو عنه
تغيأنر  : »وي گفتیه اسیت   دربیار  حیات   ابو«. "از او روايت نکن بله!"عيس  گفت:  ."مختلط است
 /4: ق1404عسیقنن ،  ؛ 189 /3: م1995ذهبی ،  ؛ 340 /10: ق1400می ي،  ) «موته حفظه قبل

6.) 
را آورده و در جیاي   « لنيس بنالقوي  » او عبیار   دربار عل  بن زيد بن جُدعان: احمد  -
فيه ضنعا ولا  : »است اش گفته دربارهس د ني   ابن .الحديث دانسته است ي را ض يفو، ديگر
 دربیار  بوحات  نيی   ابوزرعه و و ا و ض يف دانسته استالحديث  واه  جوزجان  او را .«يحتج
 ويوصیف   خ يمیه در  ابین  واند. نساي  او را ض يف دانسیته   را آورده« ليس بقوي»جملة  وي

را « لنيس بنالمتين  » لفی   اش بیاره نيی  در احمید  حاک  ابو«. لا أحتج به لسوء حفظه: »گفته است
؛ 196 /5ق: 1409عیدي،   ابین ) اسیت  او را ضی يف دانسیته   هی   يحي  بن م یين  .آورده است

 (.384-283/ 7ق: 1404عسقنن ، ؛ 439-437 /20: ق1400م ي، 
 يکی  از  :انید  محمد بن کیير: دو نفر به اين نام وجود دارند که از ثوري روايیت کیرده   -
کیار بیرده و    هرا ب« لم يكن ثقه»جملة او  دربار م ين  ابن است که کیير ال بديمحمد بن ها  آن

كار في حديثه ألفاظ كأنه ضنعفه ثنم    :بن معينابن الجنيد عن اقا   و: »اسیت  در جاي  ديگر گفته
 /9ق: 1404عسیقنن ،  ؛ 311 /6: م1995ذهب ، ) «لألت عنه فقا  لم يكن لسا ل أر يكتب عنه

 ،احمد بین حنبیل   است که المصيص () ععاء الیقف  اب محمد بن کیير بن  ديگري ني  ؛(371
او  دربیار  نسیاي  نيی     .«لين جندا  : »است گفته اش بارهض يف دانسته و بخاري درکل   به او را
 (.370 /9ق: 1404عسقنن ، ؛ 311 /6: م1995ب ، ذه) «ليس بالقوي كثير الخطأ: »است گفته
قند  : »گفتیه اسیت   اش هدربیار بيهقی    وه  وده حف  مت سوءجرير بن عبدالحميد: او به  -

ذهبی ،  ) «تغير قبل موته»او گفته اسیت:   بار بوحات  ني  درا«. آخرعمره الى لوء الحفظ نسب في
 (.65 /2: ق1404عسقنن ، ؛ 119 /2: م1995
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 در اسناد احادیث . كاوش2-2-2
 اند: مباحث اين بخش بدين ورح

م یين نيی     ابین  او راضی يف دانسیته و   ،بن إياس الجريري: يحي  بن س يد القعیان س يد  -
هنو مخنتلط    قا  يحيى بن لعيد لعيسى بن يونس ألمعت من الجرينري و : »گفته است اش هدربار

ام جريیري   وینيده "يحي  بن سی يد بیه عيسی  بین يیونس گفیت:       »؛ ي ن : «قا  نعم قا  لا ترو عنه
تغيأنر  : »وي گفتیه اسیت   دربیار  حیات   ابو«. "از او روايت نکن بله!"عيس  گفت:  ."مختلط است
 /4: ق1404عسیقنن ،  ؛ 189 /3: م1995ذهبی ،  ؛ 340 /10: ق1400می ي،  ) «موته حفظه قبل

6.) 
را آورده و در جیاي   « لنيس بنالقوي  » او عبیار   دربار عل  بن زيد بن جُدعان: احمد  -
فيه ضنعا ولا  : »است اش گفته دربارهس د ني   ابن .الحديث دانسته است ي را ض يفو، ديگر
 دربیار  بوحات  نيی   ابوزرعه و و ا و ض يف دانسته استالحديث  واه  جوزجان  او را .«يحتج
 ويوصیف   خ يمیه در  ابین  واند. نساي  او را ض يف دانسیته   را آورده« ليس بقوي»جملة  وي

را « لنيس بنالمتين  » لفی   اش بیاره نيی  در احمید  حاک  ابو«. لا أحتج به لسوء حفظه: »گفته است
؛ 196 /5ق: 1409عیدي،   ابین ) اسیت  او را ضی يف دانسیته   هی   يحي  بن م یين  .آورده است

 (.384-283/ 7ق: 1404عسقنن ، ؛ 439-437 /20: ق1400م ي، 
 يکی  از  :انید  محمد بن کیير: دو نفر به اين نام وجود دارند که از ثوري روايیت کیرده   -
کیار بیرده و    هرا ب« لم يكن ثقه»جملة او  دربار م ين  ابن است که کیير ال بديمحمد بن ها  آن

كار في حديثه ألفاظ كأنه ضنعفه ثنم    :بن معينابن الجنيد عن اقا   و: »اسیت  در جاي  ديگر گفته
 /9ق: 1404عسیقنن ،  ؛ 311 /6: م1995ذهب ، ) «لألت عنه فقا  لم يكن لسا ل أر يكتب عنه

 ،احمد بین حنبیل   است که المصيص () ععاء الیقف  اب محمد بن کیير بن  ديگري ني  ؛(371
او  دربیار  نسیاي  نيی     .«لين جندا  : »است گفته اش بارهض يف دانسته و بخاري درکل   به او را
 (.370 /9ق: 1404عسقنن ، ؛ 311 /6: م1995ب ، ذه) «ليس بالقوي كثير الخطأ: »است گفته
قند  : »گفتیه اسیت   اش هدربیار بيهقی    وه  وده حف  مت سوءجرير بن عبدالحميد: او به  -

ذهبی ،  ) «تغير قبل موته»او گفته اسیت:   بار بوحات  ني  درا«. آخرعمره الى لوء الحفظ نسب في
 (.65 /2: ق1404عسقنن ، ؛ 119 /2: م1995
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 همين مقاله(. اهارم ةبه صفح نگاه کنيد ابوهريره: -
جنرى ذكنر    كنا عند يحيى بن معين و: »است الدورق  نقل ودهمحمد بن بشّار: از عبدالله  -

 سیخن از بنیدار   ؛میا نی د يحيی  بین م یين بیودي       »؛ ي نی :  «يستضعفه و بندار فرأيت يحيى لا يعبأ به
«.   نکیرد و او را ضی يف ویمرد   تیوجه پس ديدم يحي  به او اعتنیا و   ؛ميان آمد ار( بهمحمد بن بشّ)

بنیدار   خورد از ابوحفص عمرو بن عل  ونيدم که قس  م »است: گفته عبدالله بن محمد بن سيار 
کیه   قواريري را ديدم»: گفته استالدورق   ابن .«کند گويد در آنچه از يحي  روايت م  دروغ م 

يکی  از احاديیث    دربار از پدرم »: ه  گفته است. عبدالله بن عل  بن المدين  «از او راض  نبود
: ق1400می ي،  ) «کیذب اسیت   ،کیه آن  پدرم گفیت  .سؤال کردم ص( نقل وده،) او که از پيامبر

24/ 515-516.) 
ما أعرفه بطلنب الحندي    : »است او گفته دربار حسن بن عل  الحلوان : احمد بن حنبل  -

ویده نيسیت و    ، ویناخته او به طلب حیديث »؛ ي ن : «ثم قا  يبلغني عنه أشياء أكرهه ،ولم يحمده
 «از او اي هیاي مکروهی  بیه مین رسیيده اسیت       "گويید:  سپس احمید می    باود؛ ستوده نم 

 (.262 /2: ق1404عسقنن ، )
عیون منکیر    ابین  برخی  احاديیث او از  »او گفته است:  دربار زهر بن س د السمان: عقيل  ا -
 (.177 /1: ق1404عسقنن ، ) «باود م 

 همين مقاله(.   اهارم ةبه صفح نگاه کنيد) عمش:ا -
او  بیار  بوحات  ني  درا «.كار يخطىء كثيرا: »است او گفته دربار حبان  ابن بن حکي :بهَ   -

اسیت  ویاذ   روايیت او از پیدر و جیدش    همچنين حاک  گفته است ؛«لا يحتج به: »گفته است
 (.72 -71 /2: م1995ذهب ، ؛ 262 /4: ق1400م ي، )

لا  ،كثير النوهم : »است گفته او دربار ابوقنبه(: دارقعن  ) عبدالملک بن محمد الرقاو  -
 (. 410 /4: م1995ذهب ، ) «كثير الخطا: »است گفتهو در جاي  ديگر ني  « يحتج به

يیونس بین    ،عبدالله بن ج فر بن احمد بن فارس جمله ازاسناد اين روايا ،  برخ  راويان
ي یيش   ،يه، عبدالله بن محمد بن ويرواحمد بن عل  بن محمد الي دي ،قاس  بن اصبغ ،حبيب

هییاي رجییال    در کتییابهییا  آن و از انیید ، مجهییولو عبییدالوارث بیین سییفيان   بیین سیی يد 
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، الميی ان  لسیان ، الکامل فی  ضی فاء الرجیال   ، الکمال تهذيب ،الاعتدال مي ان، التهذيب تهذيب
 است. وده هگفت سخن ،ال قيل  الض فاء، ال جل  الیقا ، حبان ابن الیقا 

نقیل کیرده    روايیت را از قتیاده   ابوعوانه ،مقاله آمدههفت  همين  ة  که در صفحدر روايت
مولنده  )به دنيیا آمیده    ق.122وضاح بن عبدالله الواسع ( به سال ) حال  که ابوعوانه در ؛است
لنت   همات في ربينع الأو  لنن  »: از دنيا رفته است ق.176و به سال  (هما  عشرين و اثنتين و هلن

از دنيیا رفتیه    ق.117که قتاده به سال  حال  در ؛(105 /11: ق1404عسقنن ، ) «هولبعين وما 
؛ بنابراين، ابوعوانه پین  سیال   (318/ 8 همان:) «هلبع عشرة وما  هومات لن 61ولد لنة »: است
، ايین روايیت   ؛ پیس تواند از او روايت کرده باود و نم  به دنيا آمده استاز وفا  قتاده  ب د
 .استمنقع،  نوع از
 
 متعال برگزیدگان خداوند. اصحاب، 2-3

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 
 . منابع روایات2-3-1

 اند از: روايا  اين بخش عبار 
بن صالح قا  حدثني رشدين بنن لنعد    عبداللهقا  عبد العزيز بن للام قا  حدثنا أبو صالح  -
قا  قا  رلو   عبداللهنافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن لعيد بن المسيب عن جابر بن عن  وروى

ين ما خنلا النبينين والمرلنلين    مالله اختار أصحابي على جميع العال إرّ: ]»مللّ صلى الله عليه و -الله
بكر وعمر وعثمار وعلني واختنار أمتني علنى     أصحابي خير أبو وفي كلّ ةواختار من أصحابي أربع

 (.236 /13ق: 1401؛ متقّ  هندي، 41 /2ق: 1396ابن حبان البست ، ) «[لا ر الأمم
ثنا أَبُو بَكْر، الشَّافِعِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أبَِي الندُّمَيْكِ   ،خْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَا -

مُحَمَّدُ بْنُ خلََاٍ الْمَروَْزِيُّ ثنا الْوَلِيندُ بْننُ    عبداللهثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ لَبَلَارُ، قَا َ الشَّافِعِيُّ: وَحَدَّثَنَا أَبُو 
قَا َ: قَا َ رَلُو ُ  ،ا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ لَعْدٍ الزجهْرِيُّ عَنْ بشِْر، الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍالْفضَْلِ الْعَنَزِيُّ قَالَ

رِي إرَِّ اللَّهَ اخْتَارنَِي وَاخْتَارَ أَصْحَابِي فَجَعلََهُمْ أَصهَْارِي وَجَعلََهُنمْ أَنْصَنا  »]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَّ:  -اللَّهِ
مْ, أَلَا فَلَنا تصَُنلجوا   وإَِنَّهُ لَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَارِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُونهَُمْ, أَلَا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, أَلَا فَلَا تَنْكِحُوا إِلَيهِْ

 .«هعَلَيْهِمْ حلََّتِ اللَّعْنَ ،مَعهَُمْ, أَلَا فَلَا تصَُلجوا عَلَيهِْمْ
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 .و يیاران مین قیرار داد    را دامادهاها  آن .و اصحاب مرا ني  برگ يد برگ يدهمانا خداوند مرا » ي ن :
! بیا آنیان ازدوا    آگیاه باویيد   .زنند را ط ن م ها  آن که آيند ال مان قوم  م  زودي در آخر ههمانا ب
 ل نت بر !ني  نماز نخوانيدها  آن نماز نخوانيد و برها  آن با !آگاه باويد! مدهيد و به آنان دختر مکنيد
 (.48: تا ب خعيب بغدادي، ) ««[حنل استها  آن

بن صالح قا  حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن لعيد بن المسيب عن جنابر   عبدالله» -
أبا  ةالله اختار أصحابي على العالمين لوى النبيين والمرللين واختار من أصحابه أربع ارّ]» :مرفوعا

واختنار أمتني علنى لنا ر      هم خيربكر وعمر وعثمار وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلّ
رسولان برگ يید و از اصیحاب     ج  پيامبران و ند اصحاب مرا بر تمام جهانيان بهخداو» ؛ ي ن :«الأمم

 اند؛ هرقرار دادرا بهترينِ اصحاب  ها  آن ع(، و) ابوبکر و عمر و عیمان و عل  اهار نفر را برگ يد:
؛ 122 /4م: 1995 ذهبی ، ) ««[هیا برگ يید   تکه تمام اصحاب  خوب هستند، و امت  را بر ديگیر امی  

 (.736 /9ق: 1412هيیم ، 
از اسیتناد بیه    ، پیس «رلنوله للصنحابه   تعنديل الله و » ذيل باب ،الكفاية خعيب بغدادي در

 قیرآن معابق با نصّ  ،: اين روايا استگفته « اختار اصحابي ارّ الله اختارني و»جمله  روايات  ار
عسیقنن   . (48: تا ب خعيب بغدادي، ) وود م  پاک  و عدالت صحابه اقتضاها  آن و از است
بیاب   در ،المغيث فتح، و سخاوي در «في بيار حا  الصحابه من العدالة» در فصل ،الاصابهدر 
انید کیه در    ، به روايت  اسیتناد کیرده  «ارّ الله اختار اصحابي» ، ذيل روايت«بيار عدالت صحابه»

 ،میراد  گفتیه ویده   (59 :نمیل ) «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ولََلامٌ علَى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْنطَفى »آيیة   دربار آن، 
 (.97 /4ق: 1424سخاوي،  ؛165 /1ق: 1415عسقنن ، ) ص( هستند) اصحاب پيامبر

 
 در اسناد احادیث . كاوش2-3-2

 پردازي : بخش، به مباحث ذيل م در اين 
اش  درباره المدين  ابن وکار برده  هرا ب« ليس ثقه» او لف  دربار عبدالله بن صالح نساي   -
 و «هو عندي يکذب ف  الحیديث : »ني  گفته است هصالح ج ر«. شيئا لا أروي عنه: »است گفته
حبیان   ابین  «.باود اعتماد نم  موردوده و  متون او اوتباه واق، در احاديث و: »م تقد استعدي  ابن

 هخزيمن  ابن فسمعت ،انما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له: »است گفته ويوصف  ني  در

يقو  كار له جار كار بينه وبينه عداوة كار يضع الحدي  على شيخ أبي صالح ويكتبنه بخنط يشنبه    
 ةطیر  همسیاي   از»؛ ي نی :  «انه خطه فيحدث به عبداللهويرميه في داره بين كتبه فيتوهم  عبداللهخط 

اي  همسیايه  گفیت: عبیدالله   خ يمه ونيدم که می   ابن از .او، در احاديیش الفاظ منکر واق، وده است
کیرد و   ا وبيه به خط او وض، م اش احاديی  ر همسايه .اش دومن  بود داوت که ميان او و همسايه

 پیس  باوید؛  هاي خودش می   نووته ،اين کرد عبدالله گمان م  .انداخت او م  ميان کتبش در خانة به
. (123-122 /4: م1995ذهبیی ، ؛ 105-104 /15: ق1400میی ي، ) «کییرد را روايییت میی هییا  آن

 يوبیار   احمید نيی  در  حیاک  ابو «. ليس بشنيء  متهم و»است:  اش گفته هدرباراحمد بن صالح 
 (.228-227 /5ق: 1404عسقنن ، ) کار برده است هرا ب« الحدي  ذاهب» لف 
بوزرعه نيی  رویدين   ام ين و  ابن و است دانسته« مترو »او را  نساي رودين بن س د:  -

نسیاي ،  ) «عنده منناكير كثينرة  : »گفته استاو  دربار همچنين جوزجان   ؛اند را ض يف ومرده
 اش بارهبوحات  در. ا(240 /3ق: 1404عسقنن ، ؛ 76-75 /3: م1995ذهب ، ؛ 41 /1ق: 1369
او »؛ ي نی :  «الحندي   ضنعيا  ،ويحدث بالمناكير عن الثقات همنكر الحدي  وفيه غفل: »است گفته
-194 /9: ق1400می ي،  ) «کنید  و احاديث منکري را از افراد ثقه نقل می   دباو الحديث م  منکر
195.) 
  جوزي ني  حیديی  ابن محمد بن خَلَف المروزي: يحي  ين م ين او را تکذيب کرده و -

 (.135 /6: م1995ذهب ، ) کرده استنقل  الموضوعا را از او در  موضوع
اسیت؛   را روايیت کیرده     موضیوع او احاديی ،حبان ابن گفتة به وليد بن الفضل ال ن ي: -
بیاطل  را    احاديی ذهب  ني «. لا يجوز الاحتجاج به بحا : »گفته استاش  دربارههمچنين  وي

 (.136 /7ان: هم) کرده استاز او نقل 
 طريق عبدالله بن صالح از ناف، بن ي يد از همين مقاله يازده  ة  که در صفحروايت بار در
داار مشکل  ،لحاظ اصعنحا  رجال  ني  از اين روايت ذکر اين نکته لازم است که ،آمده
حال  که ناف، بن ي يد بیه   در است؛ عبدالله از ناف، روايت کرده ،بيني  گونه که م  . هماناست
( 367/ 10ق: 1404عسیقنن ،  ) «ما نة  لتّين و توفي لنه ثمار و: »از دنيا رفته است ق.168سال 

ولندت فني   : »به دنيا آمیده اسیت   ق.173 ، ي ن  به ساليواز  و عبدالله بن صالح پن  سال ب د
توانید از   عبیدالله نمی    ،اينبنیابر ؛ (228 /5همان: ) « تينما و عشرين مات لنه اثنتين و و 173لنه 
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يقو  كار له جار كار بينه وبينه عداوة كار يضع الحدي  على شيخ أبي صالح ويكتبنه بخنط يشنبه    
 ةطیر  همسیاي   از»؛ ي نی :  «انه خطه فيحدث به عبداللهويرميه في داره بين كتبه فيتوهم  عبداللهخط 

اي  همسیايه  گفیت: عبیدالله   خ يمه ونيدم که می   ابن از .او، در احاديیش الفاظ منکر واق، وده است
کیرد و   ا وبيه به خط او وض، م اش احاديی  ر همسايه .اش دومن  بود داوت که ميان او و همسايه

 پیس  باوید؛  هاي خودش می   نووته ،اين کرد عبدالله گمان م  .انداخت او م  ميان کتبش در خانة به
. (123-122 /4: م1995ذهبیی ، ؛ 105-104 /15: ق1400میی ي، ) «کییرد را روايییت میی هییا  آن

 يوبیار   احمید نيی  در  حیاک  ابو «. ليس بشنيء  متهم و»است:  اش گفته هدرباراحمد بن صالح 
 (.228-227 /5ق: 1404عسقنن ، ) کار برده است هرا ب« الحدي  ذاهب» لف 
بوزرعه نيی  رویدين   ام ين و  ابن و است دانسته« مترو »او را  نساي رودين بن س د:  -

نسیاي ،  ) «عنده منناكير كثينرة  : »گفته استاو  دربار همچنين جوزجان   ؛اند را ض يف ومرده
 اش بارهبوحات  در. ا(240 /3ق: 1404عسقنن ، ؛ 76-75 /3: م1995ذهب ، ؛ 41 /1ق: 1369
او »؛ ي نی :  «الحندي   ضنعيا  ،ويحدث بالمناكير عن الثقات همنكر الحدي  وفيه غفل: »است گفته
-194 /9: ق1400می ي،  ) «کنید  و احاديث منکري را از افراد ثقه نقل می   دباو الحديث م  منکر
195.) 
  جوزي ني  حیديی  ابن محمد بن خَلَف المروزي: يحي  ين م ين او را تکذيب کرده و -

 (.135 /6: م1995ذهب ، ) کرده استنقل  الموضوعا را از او در  موضوع
اسیت؛   را روايیت کیرده     موضیوع او احاديی ،حبان ابن گفتة به وليد بن الفضل ال ن ي: -
بیاطل  را    احاديی ذهب  ني «. لا يجوز الاحتجاج به بحا : »گفته استاش  دربارههمچنين  وي

 (.136 /7ان: هم) کرده استاز او نقل 
 طريق عبدالله بن صالح از ناف، بن ي يد از همين مقاله يازده  ة  که در صفحروايت بار در
داار مشکل  ،لحاظ اصعنحا  رجال  ني  از اين روايت ذکر اين نکته لازم است که ،آمده
حال  که ناف، بن ي يد بیه   در است؛ عبدالله از ناف، روايت کرده ،بيني  گونه که م  . هماناست
( 367/ 10ق: 1404عسیقنن ،  ) «ما نة  لتّين و توفي لنه ثمار و: »از دنيا رفته است ق.168سال 

ولندت فني   : »به دنيا آمیده اسیت   ق.173 ، ي ن  به ساليواز  و عبدالله بن صالح پن  سال ب د
توانید از   عبیدالله نمی    ،اينبنیابر ؛ (228 /5همان: ) « تينما و عشرين مات لنه اثنتين و و 173لنه 
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، آنبیر   اسیت و عینوه  منقعی،   نوع از اين روايت ني  و بدين صور ، ناف، روايت کرده باود
 (.122 /4: م1995ذهب ، ) هست، مرفوع ني  «اصحابي كالنجوم» همانند روايت

نيی  ايین روايیا  را ضی يف و باطیل       سینت علمیاي اهیل    برخی  ، آنچیه گفتیي   بر  عنوه
. ، موضوع اسیت (ارّ الله اختار اصحابي) روايت عبدالله بن صالح، نساي  نظر ؛ مینً ازاند ومرده

فني  : »دانسیته و گفتیه اسیت   اصل  قائیل نيسیت و آن را باطیل     ،بوزرعه ني  براي اين روايتا
بن محمند التسنتري لنألت أبنا     وقا  أحمد »: و نيی   «حدي  زهرة بن معبد عن لعيد ليس له أصل

از " :گويید  احمید بین محمید تسیتري می      »؛ ي نی :  «عن حدي  زهرة في الفضا ل فقا  باطل هزرع
 /5ق: 1404عسقنن ، ) «"گفت: باطل است .فضايل پرسيدم دربار ، هحديث زهر دربار ابوزرعه 
227.) 
 
 اصحابم را دوست بدارید. 2-4

 پردازي : م در اين بخش، به مباحث ذيل 
 
 . منابع روایات2-4-1

 اند از: روايا  اين بخش عبار 
قا  أخبرنا احمد بن كامل القاضي قا  حدثنا محمد بن لعد العوفي قا  حدثنا يعقوب يعنني   -

بنن مغفنل    عبندالله عن عبد الرحمن بن زياد عن  هبن إبراهيم بن لعد قا  حدثنا عبيدة بن أبي را ط
فمن أحبهم فبحبني أحنبهم    !الله الله في أصحابي]» :مللّ  عليه وصلى الله -المزني قا  قا  رلو  الله

ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ار 
  .يأخذه
خاطر من دوست بدارد، من نيی  او   بهرا ها  آن پس کس  که !مورد اصحاب  خدا را خدا را در» ي ن :

د، مین نيی  او را دویمن خیواه      خاطر من دومن بدار را بهها  آن کس و هر داوترا دوست خواه  
 را بيازارد، خداوند را آزرده اسیت و کس  که م را بيازارد، مرا آزرده استها  آن و کس  که داوت

 ترمیذي، ) ««[بیه عیذاب( بگيیرد   ) اپس ن ديک است کیه خداونید او ر   و کس  که خدا را بيازارد،
 .1(111 /17: ق1400م ي، ؛ 179 /6م: 1998

                                                           
 آمده است.« محمد بن يحي »، «احمد بن کامل القاض »جاي  ترمذي، به سنندر . 1

بن عبد الرحمن عنن   عبداللهعن  هحدثنا إبراهيم بن لعد قا  حدثنا عبيدة يعني بن أبي را ط» -
 ؛ ي نی : «همي أحبأأصحابي فبحبأ من أحبأ]» :قا  -مصلى الله عليه وللّ -بن مغفل عن النبي عبدالله

 ،عدي ابن) ««[خاطر من دوست داوته باود، من ني  او را دوست خواه  داوت ياران  را بهکس  هر»
 (.24 /1ق: 1409

عدالت صیحابه   مسئله که اين ذکر از ، پسالمغيث فتحدر  و سخاوي الاصابة عسقنن  در
قع   ، «فمن أحبهم فبحبي أحبهم !الله الله في أصحابي» جمله از  و روايات قرآنبا توجه به آيا  

-20 /1ق: 1415عسیقنن ،  ) انید  است، اگونگ  استناد خود به اين روايیت را ذکیر نکیرده   
 (.95 /4ق: 1424؛ سخاوي، 165
 
 در اسناد احادیث . كاوش2-4-2

 اند: مباحث اين بخش بدين ورح
ذهبی ،  ) «ننا فني الحندي    كنار ليأ : »گفته استاو  دربار محمد بن س د ال وف : خعيب  -
 (.174 /5ق: 1406؛ عسقنن ، 162/ 6: م1995
 :دوم از بخیش قبیل(   ن در روايیت االرحمهمان عبیدالله بین عبید   ) ن بن زياداعبدالرحم -
 «الله الله فني اصنحابي  » : روايتاست ذهب  ني  گفته وده نيست. گفته است: او وناختهم ين  ابن

: کرده است. او به اهار نام متفاو  نام برده ویده اسیت   نقلن ارائعه از عبدالرحم را تنها اب 
ن بن زياد وقيل عبدالرحمن بن عبدالله وقيل عبدالله بن عبدالرحمن وقيل عبدالملك بنن  الرحمعبد»

 (.262 /19: ق1400م ي، ؛ 282 /4: م1995ذهب ، ) «الرحمنعبد
هیاي زيیر را ذکیر کیرده      ، روايیت «كتاب المناقنب » ذيیل  ،ال وائد مجم، هيیم  در کتاب

احتیرام( بیه يیاران و    ) احترام( من را بیا )» ؛ ي ن :«اختاني اصهاري و و احفظوني في اصحابي]»است: 
سخن مرا در  !اي عباده» ؛ ي ن :«حياتي اكتم عليأ يا عُبادة]»؛ «[هاي من حف  کنيد زن دامادها و پدر

دوسیت   اب  رامن تمام اصیح »اند:  ص( فرموده) پيامبر ها اين روايت در .«[دوران حيات  پنهان دار
 /9ق: 1414هيیمی ،  ) انید  برخ  ديگر ني  اين روايا  را ذکیر کیرده   «.ام دارم و از آنان راض 

؛ متقی   348/ 5: تیا  بی  ؛ سیيوط ،  104 /6ق: 1404؛ طبران ، 194/ 5و  ، کتاب المناقب،157
 (. 755 /11ق: 1401هندي، 
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بن عبد الرحمن عنن   عبداللهعن  هحدثنا إبراهيم بن لعد قا  حدثنا عبيدة يعني بن أبي را ط» -
 ؛ ي نی : «همي أحبأأصحابي فبحبأ من أحبأ]» :قا  -مصلى الله عليه وللّ -بن مغفل عن النبي عبدالله

 ،عدي ابن) ««[خاطر من دوست داوته باود، من ني  او را دوست خواه  داوت ياران  را بهکس  هر»
 (.24 /1ق: 1409

عدالت صیحابه   مسئله که اين ذکر از ، پسالمغيث فتحدر  و سخاوي الاصابة عسقنن  در
قع   ، «فمن أحبهم فبحبي أحبهم !الله الله في أصحابي» جمله از  و روايات قرآنبا توجه به آيا  

-20 /1ق: 1415عسیقنن ،  ) انید  است، اگونگ  استناد خود به اين روايیت را ذکیر نکیرده   
 (.95 /4ق: 1424؛ سخاوي، 165
 
 در اسناد احادیث . كاوش2-4-2

 اند: مباحث اين بخش بدين ورح
ذهبی ،  ) «ننا فني الحندي    كنار ليأ : »گفته استاو  دربار محمد بن س د ال وف : خعيب  -
 (.174 /5ق: 1406؛ عسقنن ، 162/ 6: م1995
 :دوم از بخیش قبیل(   ن در روايیت االرحمهمان عبیدالله بین عبید   ) ن بن زياداعبدالرحم -
 «الله الله فني اصنحابي  » : روايتاست ذهب  ني  گفته وده نيست. گفته است: او وناختهم ين  ابن

: کرده است. او به اهار نام متفاو  نام برده ویده اسیت   نقلن ارائعه از عبدالرحم را تنها اب 
ن بن زياد وقيل عبدالرحمن بن عبدالله وقيل عبدالله بن عبدالرحمن وقيل عبدالملك بنن  الرحمعبد»

 (.262 /19: ق1400م ي، ؛ 282 /4: م1995ذهب ، ) «الرحمنعبد
هیاي زيیر را ذکیر کیرده      ، روايیت «كتاب المناقنب » ذيیل  ،ال وائد مجم، هيیم  در کتاب

احتیرام( بیه يیاران و    ) احترام( من را بیا )» ؛ ي ن :«اختاني اصهاري و و احفظوني في اصحابي]»است: 
سخن مرا در  !اي عباده» ؛ ي ن :«حياتي اكتم عليأ يا عُبادة]»؛ «[هاي من حف  کنيد زن دامادها و پدر

دوسیت   اب  رامن تمام اصیح »اند:  ص( فرموده) پيامبر ها اين روايت در .«[دوران حيات  پنهان دار
 /9ق: 1414هيیمی ،  ) انید  برخ  ديگر ني  اين روايا  را ذکیر کیرده   «.ام دارم و از آنان راض 

؛ متقی   348/ 5: تیا  بی  ؛ سیيوط ،  104 /6ق: 1404؛ طبران ، 194/ 5و  ، کتاب المناقب،157
 (. 755 /11ق: 1401هندي، 



162 / تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

 اند کیه  ها را نقل کرده آن   ض يفراويان دهد نشان م  روايا  بررس  راويان اسناد اين
 /4ق: 1406عسیقنن ،  ) : عل  بن محمد بن يوسیف توان اين افراد را نام برد آنان م  جمله از

 ،(154 /9: ق1404عسییقنن ، ؛ 157 /6: م1995ذهبیی ، ) محمیید بیین سییابق  ،(435 /5، 261
 /1 همیان: ) أويس اسماعيل بن اب  ،(310 /2: م1995ذهب ، ؛ 325 /2 همان:) بن نباته حَشر 
جوزي،  ؛ ابن89 /1 همان:) بن عو  کیير بن عبدالله بن عمرو ،(17 /1ق: 1369؛ نساي ، 379
 /5همییان: ) عبییدالله بیین زيیید الجرمیی  و (377 /8ق: 1404عسییقنن ، ؛ 24و  23 /3ق: 1406
 (.104-103 /4م: 1995ذهب ، ؛ 198
 
 سخن مرا ابلاغ كنند ،اصحاب. 2-5

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 
 . منابع روایات2-5-1

 اند از: روايا  اين بخش عبار 
، ح وَحَدَّثَنَا إِلْحاقُ بْنُ مَنْصُور، قَنا َ: أَنْبَأَنَنا   ةقَا َ: حَدَّثَنَا أَبُو أُلَامَ هبَكْرِ بْنُ أبَِي شَيْبَأَبُو حَدَّثَنَا» -
صلََّى اللهُ  -الْقُشَيْرِيِّ، قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ ةمُعَاوِيَ ةعَنْ جَدِّ شُمَيْل، عَنْ بهَْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ بْنُالنَّضْرُ 

سیخنان میرا بیه غیايبين      حاضیرين  !آگیاه باویيد  » ؛ ي نی : «لِيُبَلِّنَِ الشَّناهِدُ الْغَا ِنبَ    أَلَا»] عَلَيْهِ وَلَلَّمَ:
 (.86 /1: تا ب ، ماجه ابن) ««[برسانند
حدثنا يحيى بن لعيد القطار أملاه علينا حدثنا قرة بنن خالند حندثنا     حدثنا محمد بن بشار» -

حميند بنن عبندالرحمن    ) بكرة عن أبيه وعن رجنل آخنر   ليرين عن عبدالرحمن بن أبي محمد بن
صلى الله علينه   -الرحمن عن أبي بكرة: قا  خطب رلو  اللهمن عبد هو أفضل في نفسي الحميري(

 ؛ ي نی : «ليبلَ الشاهد الغا ب فانه رب مبلَ يبلغه أوعني لنه منن لنامع    : ]»يوم النحر فقا  -مللّ و
تیر از   وود، حاف  سخن من به او ابنغ م اه بسا کس  که  !حاضرين سخنان مرا به غايبين برسانند»

 (.85 /1 همان:) ««[سخن باود ونوند 
العزيز بن محمد الدراوردي حدثني قدامنة بنن مولنى عنن     أحمد بن عبدة أنبأنا عبد حدثنا» -

عمر: أر  ابن عمر عن ابن عباس عن يسار مولى ابن مولى هالحصين التميمي عن أبي علقم محمد بن
 (.86 /1 همان:) ««[ليبلَ شاهدكم غا بكم: ]»قا  -مللّ الله عليه و صلى -رلو  الله

أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْر، ثنا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ  الْقَالِمِ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ لُفْيَارَ، أرََّ قَالِمًا، أَخْبَرَهُمْ ناأَبُو أَخْبَرَنَا» -
بَنَنا  حَندَّثَ قَنا َ: خَطَ   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لِيرِينَ قَا َ: نُبِّئْتُ أرََّ أَبَا بَكْنرَةَ  ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عُمَرَ

ِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَا ِبَ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أرَْ يُبَلِّغَنهُ  »]بِمِن ى فَقَا َ:  -صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -رَلُو ُ اللَّهِ أَلَا فَلْيُبَلَِّ
حاضیرين سیخنان میرا بیه غیايبين       !آگیاه باویيد  » ؛ ي نی : «مَنْ هُوَ أَوعَْى لَهُ مِنْهُ أَوْ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ لَنهُ 

 ««[سیخن باویید   تیر از رسیانند   ویود، حیاف    ویايد کسی  کیه سیخن مین بیه او ابینغ می          !برسیانند 
 (.182 /1ق: 1414 عبدالبر، ابن)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  لِكِ بْنُ عَمْر،و أَبُو عَامِر، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍالْمَأبَِي ثنا عَبْدُ قَا َ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْر،، وَنا» -
 فضَْلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي بَكْنرةَ الرَّحْمَنِ بْنُ أبَِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَيرِينَ قَا َ: حَدَّثَنِي عَبْدُلِ

، »] فَقَا َ: -صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -عَنْ أبَِي بَكْرَةَ قَا َ: خَطَبَنَا رَلُو ُ اللَّهِ ِ الشَّاهِدُ الْغَا ِبَ فَرُبَّ مُبَلََّ لِيُبَلَِّ
 (.185 /1 همان:) «[«أَوعَْى مِنْ لَامعِ،

عَننْ   عَورْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لِيرِينَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبَِني بَكْنرَةَ   ابن ثنا هحَدَّثَنَا هَوذَْةُ بْنُ خَلِيفَ» -
ِ الشَّاهِدُ الْغَا ِبَ»]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ ولََلَّمَ:  -قَا َ قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ ،أبَِي بَكْرَةَ ، أَوعَْنى مِننْ    ،لِيُبَلَِّ فَرُبَّ مُبَلََّ

 (.183 /1 همان:) «[«لَامعِ،
 : نووته است الجرح والت ديل در کتاب حات  رازيابو

هیا   آن و داناي تفسير و تأويل. ص( کسان  هستندکه واهد وح  بودند) اصحاب پيامبر
ص( و يیاري ايشیان و   ) که خداوند آنان را برگ يد بیه مصیاحبت پيیامبر    کسان  هستند

ص( از خداوند بیه آنیان ابینغ    ) آنچه را که پيامبرها  آن و اقامة دينش و اظهار حقش،
ور  داد و ویک و دروغ و اویتباه را از   ها  آن سپس خداوند به ؛نمود را حف  کردند

وَكَنذَلِكَ  »: فرمايید  ناميد. خداوند در کتابش می  « عدو  الاُمة»را ها  آن نان نف  کرد وآ
ص( تفسیير  ) پیس پيیامبر   (؛143بقیره:  ) «اسلى النّن كونوا شهداء عَتَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَلَطا لِ

هاي دين  و حجت« الامة عدو »آنان  پس«. عدل»را به « وسعا» کرده است قول خداوند
 و را به تبليغ اخبیارش تشیويق کیرد   ها  آن ص() و پيامبر اوندب م  سنتو ناقل کتاب و 

در ویهرها  هیا   آن سیپس  ؛«فليبلَ الشاهد مننكم الغا نب  » را مخاطب قرار داد کیه ها  آن
و بیا   ص( حفی  کیرده بودنید، منتشیر سیاختند     ) پخش ویدند و آنچیه را کیه از پيیامبر    

حینل و حیرام را بیه میردم      ض و احکام و سنن ود، فراينيت و ن ديک  به خداون سنحُ
 (.8-7 /1ق: 1271ابوحات  رازي، ) ت لي  دادند تا از اين دنيا رفتند
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أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْر، ثنا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ  الْقَالِمِ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ لُفْيَارَ، أرََّ قَالِمًا، أَخْبَرَهُمْ ناأَبُو أَخْبَرَنَا» -
بَنَنا  حَندَّثَ قَنا َ: خَطَ   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لِيرِينَ قَا َ: نُبِّئْتُ أرََّ أَبَا بَكْنرَةَ  ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عُمَرَ

ِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَا ِبَ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أرَْ يُبَلِّغَنهُ  »]بِمِن ى فَقَا َ:  -صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -رَلُو ُ اللَّهِ أَلَا فَلْيُبَلَِّ
حاضیرين سیخنان میرا بیه غیايبين       !آگیاه باویيد  » ؛ ي نی : «مَنْ هُوَ أَوعَْى لَهُ مِنْهُ أَوْ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ لَنهُ 

 ««[سیخن باویید   تیر از رسیانند   ویود، حیاف    ویايد کسی  کیه سیخن مین بیه او ابینغ می          !برسیانند 
 (.182 /1ق: 1414 عبدالبر، ابن)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  لِكِ بْنُ عَمْر،و أَبُو عَامِر، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍالْمَأبَِي ثنا عَبْدُ قَا َ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْر،، وَنا» -
 فضَْلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي بَكْنرةَ الرَّحْمَنِ بْنُ أبَِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَيرِينَ قَا َ: حَدَّثَنِي عَبْدُلِ

، »] فَقَا َ: -صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ -عَنْ أبَِي بَكْرَةَ قَا َ: خَطَبَنَا رَلُو ُ اللَّهِ ِ الشَّاهِدُ الْغَا ِبَ فَرُبَّ مُبَلََّ لِيُبَلَِّ
 (.185 /1 همان:) «[«أَوعَْى مِنْ لَامعِ،

عَننْ   عَورْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لِيرِينَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبَِني بَكْنرَةَ   ابن ثنا هحَدَّثَنَا هَوذَْةُ بْنُ خَلِيفَ» -
ِ الشَّاهِدُ الْغَا ِبَ»]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ ولََلَّمَ:  -قَا َ قَا َ رَلُو ُ اللَّهِ ،أبَِي بَكْرَةَ ، أَوعَْنى مِننْ    ،لِيُبَلَِّ فَرُبَّ مُبَلََّ

 (.183 /1 همان:) «[«لَامعِ،
 : نووته است الجرح والت ديل در کتاب حات  رازيابو

هیا   آن و داناي تفسير و تأويل. ص( کسان  هستندکه واهد وح  بودند) اصحاب پيامبر
ص( و يیاري ايشیان و   ) که خداوند آنان را برگ يد بیه مصیاحبت پيیامبر    کسان  هستند

ص( از خداوند بیه آنیان ابینغ    ) آنچه را که پيامبرها  آن و اقامة دينش و اظهار حقش،
ور  داد و ویک و دروغ و اویتباه را از   ها  آن سپس خداوند به ؛نمود را حف  کردند

وَكَنذَلِكَ  »: فرمايید  ناميد. خداوند در کتابش می  « عدو  الاُمة»را ها  آن نان نف  کرد وآ
ص( تفسیير  ) پیس پيیامبر   (؛143بقیره:  ) «اسلى النّن كونوا شهداء عَتَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَلَطا لِ

هاي دين  و حجت« الامة عدو »آنان  پس«. عدل»را به « وسعا» کرده است قول خداوند
 و را به تبليغ اخبیارش تشیويق کیرد   ها  آن ص() و پيامبر اوندب م  سنتو ناقل کتاب و 

در ویهرها  هیا   آن سیپس  ؛«فليبلَ الشاهد مننكم الغا نب  » را مخاطب قرار داد کیه ها  آن
و بیا   ص( حفی  کیرده بودنید، منتشیر سیاختند     ) پخش ویدند و آنچیه را کیه از پيیامبر    

حینل و حیرام را بیه میردم      ض و احکام و سنن ود، فراينيت و ن ديک  به خداون سنحُ
 (.8-7 /1ق: 1271ابوحات  رازي، ) ت لي  دادند تا از اين دنيا رفتند
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 نووته است:   الصحيححبان ني  در  ابن
، «ألا ليبلنَ الشناهد مننكم الغا نب    »ص(: ) و قول پيیامبر  باوند صحابه همگ  عادل م 

فرد ض يف  وجود ها  آن باوند و در عادل م ترين دليل است که صحابه همگ   ب رگ
سخن  ص() عادل  وجود داوت، پيامبر فرد ض يف و غيرها  آن ميان ؛ زيرا اگر درندارد

 پس اون پيامبر؛ «الغا ب ألا ليبلَ فلار وفلار منكم»فرمود:  کرد و م  خود را استینا م 
هیا   آن کیه همگی   اينکنید بیر    غ کیرده اسیت، دلالیت می     آنان را امر به تبليی  ص( همة)

حبان،  ابن) بسنده است ،ص( او را عادل بداند) و ورافت براي کس  که پيامبر اند عادل
 (.162-161 /1ق: 1408

 
 در اسناد احادیث . كاوش2-5-2

 اند: مباحث اين بخش بدين ورح
 همين مقاله(.   ده  ةصفحنگاه کنيد به ) :بهَْ ِ بنِْ حکَيِ ٍ -
 همين مقاله(.   ده  صفحة به کنيدنگاه ) محمد بن بشّار: -
قابیل احتجیا     ،سیخنان عبیدال  ي    ،عبدال  ي  بن محمد دراوردي: طبق نظیر ابوحیات    -
 او گفتیه  دربیار  هی   احمید بین حنبیل     .دانسیته اسیت  « الحفظ ليأء» ابوزرعه ني  او را و نيست
د، در سیخن بگويی  حفی    کیه از  هنگیام  » ؛ ي نی : «إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشيء: »اسیت 

 (.371 /4ق: 1995ذهب ، ) «اي از حف  و اتقان ندارد حديیش غلط و خعا وجود دارد و هيچ بهره
، سینت هیاي رجیال  اهیل     درکتیاب مجهیول بیوده و    ،عبدالوارث بن سفيان: اين راوي -
 است. ذکر نشده نامش
قنا   : »گفته اسیت اش  دربارهاحمد ني  م ين او را ض يف ومرده و  ابن :ههَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَ -
/ 11ق: 1404عسیقنن ،  ؛ 94 /7: م1995ذهبی ،  ) «أصنلح حديثنه   ما كار :عن أحمد داوودأبو 
65.) 
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 اي : کردهد خودداري از ترجمة مجد دليل تکرار متن، در اين دسته از روايا  ني  به
 

 . منابع روایات2-6-1
 اند: هاي اين بخش بدين ورح روايت
: قَنا َ رَلُنو ُ   عَنْ أبَِي لَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَنا َ  مَشُ عَنْ أبَِي صَالحِ،حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْ» -
مَنا بَلَنََ مُندَّ     ا فَإرَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفٍََ مِثْنلَ أُحُندٍ ذَهَبن    !لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِي]» اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ: صلََّى ِ-الله

 (.346 /4: تا ب ، داوود؛ ابو11 /3ق: 1419 حنبل، بنا) ««[أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ
يُحَدِّثُ عَنْ أبَِي لَنعِيدٍ  حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبَِي إِيَاس، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ قَا َ لَمِعْتُ ذَكْوَارَ » -

لاَ تَسُبأوا أَصْحَابيِ فَلَوْ أَرَّ أَحَدَكُمْ ]» م:صلى الله عليه وللّ -قا  النبي :قَا َ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -الْخُدْرِيِّ
پیس   !دوینام ندهيید   اصحاب و يیاران  را » ؛ ي ن :«مَا بَلَََ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ا أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَب

طن انفاق کند، اجري  ،کوه احُد انداز  در دست اوست، اگر کس  از وما به قس  به کس  که جان 
بخیاري،  ) ««[باود نصف يک مدّ انفاق آنان نم حت   دّ ويک مُ انداز  اهد آورد، بهدست خو هکه ب
 (.1343 /3ق: 1407
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءَِ قَا َ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَا َ  ةبَكْرِ بْنُ أبَِى شَيْبَالتَّمِيمىُِّ وأََبُويَحْيَى  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ» -

صنلى   -قَا َ رَلُو ُ اللَّنهِ  :نْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَا َعَ الآخَرَارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبَِى صَالحِ،
فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفَنٍَ مِثْنلَ    !لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِى لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِى»] :مالله عليه وللّ

 (.188 /7: تا ب مسل ، ) «[«مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ا أُحُدٍ ذَهَب
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبَِى صَالحِ، عَنْ أبَِى لَعِيدٍ قَا َ كَنارَ   هحَدَّثَنَا عُثْمَارُ بْنُ أبَِى شَيْبَ» -

صنلى الله علينه    -الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍْ شَىءٌْ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَا َ رَلُو ُ اللَّنهِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِبَيْنَ خَالِدِ 
مَنا أَدْركََ مُندَّ أَحَندِهِمْ وَلاَ     ا صْحَابِى فَإرَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبمِنْ أَ ا لاَ تَسُبأوا أَحَد»] :موللّ

 (.188 /7همان: ) «[«نَصِيفَهُ
لَنمِعْتُ  عَنِ الأَعْمَشِ، قَا َ:  ة، قَا َ: أَخْبَرَنَا شُعْبَداوودحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلارََ قا : حَدَّثَنَا أَبُو » -

تَسُنبأوا   لاَ]»صَنلَّى اللَّنهُ عَلَيْنهِ وَلَنلَّمَ:      -عَنْ أبَِي لَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللهِ ذَكْوَارَ أَبَاصَالحِ،
 ««[حَندِهِمْ وَلاَ نَصِنيفَهُ  مَا أَدْرَكَ مُندَّ أَ  ا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَب !أَصْحَابِي

 (.178 /6م: 1998ترمذي، )
اللَّهِ الْقَطَّارُ بِالرَّقَّةِ قَا َ حَدَّثَنَا مُولَى بْنُ مَروَْارَ قَا َ حَندَّثَنَا وَكِينعٌ عَننِ    الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنَا» -

ا لَن ]» صلََّى اللَّنهُ عَلَيْنهِ وَلَنلَّمَ:    -قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللَّهِالأَْعْمَشِ عَنْ أبَِي صَالحِ، عَنْ أَبِي لَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
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 . منابع روایات2-6-1
 اند: هاي اين بخش بدين ورح روايت
: قَنا َ رَلُنو ُ   عَنْ أبَِي لَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَنا َ  مَشُ عَنْ أبَِي صَالحِ،حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْ» -
مَنا بَلَنََ مُندَّ     ا فَإرَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفٍََ مِثْنلَ أُحُندٍ ذَهَبن    !لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِي]» اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَ: صلََّى ِ-الله

 (.346 /4: تا ب ، داوود؛ ابو11 /3ق: 1419 حنبل، بنا) ««[أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ
يُحَدِّثُ عَنْ أبَِي لَنعِيدٍ  حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبَِي إِيَاس، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ قَا َ لَمِعْتُ ذَكْوَارَ » -

لاَ تَسُبأوا أَصْحَابيِ فَلَوْ أَرَّ أَحَدَكُمْ ]» م:صلى الله عليه وللّ -قا  النبي :قَا َ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -الْخُدْرِيِّ
پیس   !دوینام ندهيید   اصحاب و يیاران  را » ؛ ي ن :«مَا بَلَََ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ا أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَب

طن انفاق کند، اجري  ،کوه احُد انداز  در دست اوست، اگر کس  از وما به قس  به کس  که جان 
بخیاري،  ) ««[باود نصف يک مدّ انفاق آنان نم حت   دّ ويک مُ انداز  اهد آورد، بهدست خو هکه ب
 (.1343 /3ق: 1407
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءَِ قَا َ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَا َ  ةبَكْرِ بْنُ أبَِى شَيْبَالتَّمِيمىُِّ وأََبُويَحْيَى  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ» -

صنلى   -قَا َ رَلُو ُ اللَّنهِ  :نْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَا َعَ الآخَرَارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبَِى صَالحِ،
فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفَنٍَ مِثْنلَ    !لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِى لاَ تَسُبأوا أَصْحَابِى»] :مالله عليه وللّ

 (.188 /7: تا ب مسل ، ) «[«مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ا أُحُدٍ ذَهَب
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبَِى صَالحِ، عَنْ أبَِى لَعِيدٍ قَا َ كَنارَ   هحَدَّثَنَا عُثْمَارُ بْنُ أبَِى شَيْبَ» -

صنلى الله علينه    -الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍْ شَىءٌْ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَا َ رَلُو ُ اللَّنهِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِبَيْنَ خَالِدِ 
مَنا أَدْركََ مُندَّ أَحَندِهِمْ وَلاَ     ا صْحَابِى فَإرَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبمِنْ أَ ا لاَ تَسُبأوا أَحَد»] :موللّ

 (.188 /7همان: ) «[«نَصِيفَهُ
لَنمِعْتُ  عَنِ الأَعْمَشِ، قَا َ:  ة، قَا َ: أَخْبَرَنَا شُعْبَداوودحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلارََ قا : حَدَّثَنَا أَبُو » -

تَسُنبأوا   لاَ]»صَنلَّى اللَّنهُ عَلَيْنهِ وَلَنلَّمَ:      -عَنْ أبَِي لَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللهِ ذَكْوَارَ أَبَاصَالحِ،
 ««[حَندِهِمْ وَلاَ نَصِنيفَهُ  مَا أَدْرَكَ مُندَّ أَ  ا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَب !أَصْحَابِي

 (.178 /6م: 1998ترمذي، )
اللَّهِ الْقَطَّارُ بِالرَّقَّةِ قَا َ حَدَّثَنَا مُولَى بْنُ مَروَْارَ قَا َ حَندَّثَنَا وَكِينعٌ عَننِ    الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنَا» -

ا لَن ]» صلََّى اللَّنهُ عَلَيْنهِ وَلَنلَّمَ:    -قَا َ: قَا َ رَلُو ُ اللَّهِالأَْعْمَشِ عَنْ أبَِي صَالحِ، عَنْ أَبِي لَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 



166 / تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

 /16ق: 1408حبیان،   ابین ) ««[فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفٍََ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا !تَسُبُّوا أَصْحَابِي
238.) 
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُنوبَ الْأَصَنمُّ ثننا    ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ بَكْر، أَحْمَدُ بْنُأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو» -

قَنا َ: قَنا َ    ،عَنِ الأَْعْمَشِ عَنْ أبَِي صَالحِ، عَنْ أَبِي لَعِيدٍ ةأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ ثنا أَبُو مُعَاوِيَ
لَوْ أرََّ أَحَدَكُمْ أَنْفٍََ مِثْنلَ   ،فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ !لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي»]صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّمَّ:  -رَلُو ُ اللَّهِ

 (.47: تا ب خعيب بغدادي، ) «[«أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ
 ، ذيیل مسیئلة  المحصیول  و فخیر رازي در  الاستي اب در عبدالبر ابن ،الصحيح حبان در ابن

، ذيیل فصیل عیدالت    الفحیول  ارویاد  و ویوکان  در  الأصنابة  عدالت صحابه، و عسقنن  در
لا تسنبأوا  » روايیت  جملیه  ازصیحابه،   تمیام  از ذکر روايات  در استناد بیه عیدالت   صحابه، پس

ق: 1408حبیان،   ابین ) انید  سخن  نگفته ،اگونگ  استناد خود به اين روايت دربار ، «اصحابي
 /1ق: 1415؛ عسیقنن ،  308 /4ق: 1418؛ فخیر رازي،  8 /1ق: 1412عبدالبر،  ابن ؛238/ 16
 (.186 /1: ق1419ووکان ، ؛ 165

لا تسنبأوا  » بیه روايیت   ،«تعديل الله و رلوله للصأحابه» در باب ،الکفايهخعيب بغدادي در 
. (47: تیا  بی  خعيب بغیدادي،  ) دانسته است قرآنو آن را معابق با نصّ  کرده استناد« اصحابي

از »: نووته اسیت  «الصحابه ةمعرف» ذيل باب ،انواع علوم حدي  ةمعرفني  در کتاب  صنح ابن
و  سینت و  قیرآن الاطینق، بیه نصیوص     علی  ها  آن که ؛ اراوود عدالت احدي از صحابه سؤال نم 

اسیتناد  « لا تَسُنبأوا اصنحابي  » و ني  روايیت  قرآنصنح به آيات  از  ابن سپس ؛«اند اجماع، عادل
صینح،   ابین ) است نياوردهو سخن  را ذيل اين روايت  را ذکر کردهتنها اين روايت  کرده و
 ذيیل روايیت   ،«بيار عدالت صحابه» ذيل باب، المغيث فتح سخاوي در. (295-294ق: 1406

 :  نووته است« لا تسبأوا اصحابي»
ان بن عو  بیود کیه   اين روايت، درگيري و ن اع ميان خالد بن وليد و عبدالرحمسبب 
ص( رسیيد،  ) ن را دونام داد. اون اين خبر به پيامبراميان درگيري، خالد، عبدالرحم در

 ؛ ایون وده را فرمودند. ما اين را ذکر کیردي   را از اين کار نه  کرد و سخن يادخالد 
ص( ) اند به کس  که بیا پيیامبر   برخ  از اصحاب حديث، اين روايت را اختصاص داده

بايد گفیت کیه   اما  ؛و هجر  نموده استت زيادي داوته و همراه وي جنگيده مصاحب
 . (96 /4ق: 1424سخاوي، ) نه به خصوص مورد ؛اعتبار به عموم لف  است

 
 :نوویته اسیت  « لا تسنبأوا اصنحابي  » روايیت ، ذيیل  ورح کوکب المنيرالنجار ني  در کتاب  ابن
دانست که اعتبار به عموم لف  است و ضرري به اگر اين روايت در موردي خاص وارد وده، بايد »

ب ضی  ديگیر را    ب ض  از اصحاب " ؛ بدين م ن  کهاگر اين خعاب براي صحابه باود رساند ما نم 
 (.474 /2ق: 1418النجار،  ابن) «"دونام ندهند

 
 در اسناد احادیث كاوش .2-6-2

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 همين مقاله(. اهارم ةبه صفح نگاه کنيد) عمش:ا -
 همين مقاله(. اهارم به صفحةنگاه کنيد ) ابوهريره: -
قند  : »گفتیه اسیت   اش هدربیار بيهقی    وه  وده حف  مت او به سوء :جرير بن عبدالحميد -

ذهبی ،  ) «تغير قبل موته»او گفته است:  بار بوحات  ني  درا«. الحفظ لوءعمره الى  آخر نسب في
 (.65 /2 :ق1404عسقنن ، ؛ 119 /2: م1995
 و کیار بیرده   هرا بی « ليس بنالقوي » او لف  دربار ار ال عاردي: ابوحات  احمد بن عبدالجب -
بیار   الحضیرم  در کرد. محمد بن عبدالله  عقده از احمد روايت نم  ابن :است عدي گفته ابن
اسیت: اهیل عیراق بیر ضی ف احمید        گفته ني  عدي ابن گو بود. است: احمد دروغ گفته وي
می ي،  ) کیرد از او روايیت نمی    ،خاطر ض ف احمد . احمد بن محمد بن س يد بهفق بودندمت

 (.252 /1: م1995ذهب ، ؛ 380-379 /1: ق1400
 سینت سبّ اصحاب، در منیاب، اهیل    نه  از دربار ني     ديگرروايات وايان ذکر است که

ضی يف ویمرده    ،سینت سیوي علمیاي رجیال اهیل      نيی  از ها  آن اسناد که راويان وجود دارد
خداونید ل نیت کنید کسی  را     »؛ ي ن : «اصحابي لعن الله من لبأ]» در اسناد روايت ؛ مینًاند وده

 وجود الخوارزم  (، عبدالله بن سيف299/ 3ق: 1406عسقنن ، ) «[!که اصحاب  را دونام دهد
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بايد گفیت کیه   اما  ؛و هجر  نموده استت زيادي داوته و همراه وي جنگيده مصاحب
 . (96 /4ق: 1424سخاوي، ) نه به خصوص مورد ؛اعتبار به عموم لف  است

 
 :نوویته اسیت  « لا تسنبأوا اصنحابي  » روايیت ، ذيیل  ورح کوکب المنيرالنجار ني  در کتاب  ابن
دانست که اعتبار به عموم لف  است و ضرري به اگر اين روايت در موردي خاص وارد وده، بايد »

ب ضی  ديگیر را    ب ض  از اصحاب " ؛ بدين م ن  کهاگر اين خعاب براي صحابه باود رساند ما نم 
 (.474 /2ق: 1418النجار،  ابن) «"دونام ندهند

 
 در اسناد احادیث كاوش .2-6-2

 پردازي : در اين بخش، به مباحث ذيل م 
 همين مقاله(. اهارم ةبه صفح نگاه کنيد) عمش:ا -
 همين مقاله(. اهارم به صفحةنگاه کنيد ) ابوهريره: -
قند  : »گفتیه اسیت   اش هدربیار بيهقی    وه  وده حف  مت او به سوء :جرير بن عبدالحميد -

ذهبی ،  ) «تغير قبل موته»او گفته است:  بار بوحات  ني  درا«. الحفظ لوءعمره الى  آخر نسب في
 (.65 /2 :ق1404عسقنن ، ؛ 119 /2: م1995
 و کیار بیرده   هرا بی « ليس بنالقوي » او لف  دربار ار ال عاردي: ابوحات  احمد بن عبدالجب -
بیار   الحضیرم  در کرد. محمد بن عبدالله  عقده از احمد روايت نم  ابن :است عدي گفته ابن
اسیت: اهیل عیراق بیر ضی ف احمید        گفته ني  عدي ابن گو بود. است: احمد دروغ گفته وي
می ي،  ) کیرد از او روايیت نمی    ،خاطر ض ف احمد . احمد بن محمد بن س يد بهفق بودندمت

 (.252 /1: م1995ذهب ، ؛ 380-379 /1: ق1400
 سینت سبّ اصحاب، در منیاب، اهیل    نه  از دربار ني     ديگرروايات وايان ذکر است که

ضی يف ویمرده    ،سینت سیوي علمیاي رجیال اهیل      نيی  از ها  آن اسناد که راويان وجود دارد
خداونید ل نیت کنید کسی  را     »؛ ي ن : «اصحابي لعن الله من لبأ]» در اسناد روايت ؛ مینًاند وده

 وجود الخوارزم  (، عبدالله بن سيف299/ 3ق: 1406عسقنن ، ) «[!که اصحاب  را دونام دهد
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 /2ق: 1404عقيلی ،  ) ض يف ومرده وده اسیت  ،سنتون اهل سوي برخ  رجالي ازدارد که 
 (.177 /4: ق1995ذهب ، ؛ 264

کیس   هیر » ؛ ي نی : «اصحابي جلند  من لبأ الانبياء قتل و من لبأ]» در اسناد روايت همچنين
لله عبيدا ،«[خورد تازيانه م  ،دهد کس به اصحاب  دونام و هر رسد ران را دونام دهد، به قتل م پيامب

 ضی يف ویمرده ویده اسیت     ،سوي برخی   بن محمد بن عبدال  ي  ال مري وجود دارد که از
همچنیين راوي ديگیر    (؛372 /1 :ق1412البان ، ؛ 112 /4ق: 1406؛ عسقنن ، 20 /5همان: )

 /1: م1995ذهبی ،  ) ضی يف ویمرده ویده اسیت     اويس ني  ، ي ن  اسماعيل بن ب اين روايت
 (. 17 /1ق: 1369؛ نساي ، 379

عبيدالله بن اند. البان  روايت  ني  ض يف دانسته سنتبسياري از علماي اهل  اين روايت را
 و( را موضوع دانسته أصحابي جلد ومن لبأ الأنبياء قتل من لبأ) محمد بن عبدال  ي  ال مري

عبيدالله بن محمد بن عبیدال  ي  ال میري، همیين     احاديث منکر جمله است: از گفته عسقنن 
لنيس بصنحيح تفنرد بنه     » :و گفته استاين روايت را منکر دانسته  ه دارقعن   روايت است.

العمري وكار ضعيفا ومن مناكيره ما روى الطبراني عنه عن إلماعيل بن أبي أويس عن مولنى بنن   
 -قنا  رلنو  الله   :قنا   -ي الله عننه رض -جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي

، منکیر و از  اين روايت» ؛ ي ن :«أصحابي جلد الأنبياء قتل ومن لبأ من لبأ :مللّ صلى الله عليه و
البیان ،  ؛ 112 /4ق: 1406عسیقنن ،  ) «و او فردي ضی يف اسیت   متفردا  عبيدالله ال مري است

 (.373-372 /1 :ق1412
 
 گیری . نتیجه3

 پاية توان بر اند، م  کردهاستناد ها  آن به ،، براي اثبا  عدالت صحابهسنتروايات  را که اهل 
موجیب   ،ها، اقتدا به صحابه روايات  که در آن نخست،: کردبه وش دسته تقسي   يشانمحتوا

خلیق خیدا و برتیرين     بهتیرين  ،صحابه ها، در آن روايات  که دوم، است؛ هدايت دانسته وده
 مت یال  برگ يدگان خداونید  ،ها، اصحاب روايات  که در آن سوم، اند؛ ودهت م رف  افراد ام

داویتن   بیه دوسیت   هیا را  انسیان  ص() هیا، پيیامبر   روايات  کیه در آن  اهارم، ؛اند وناحته وده
 ص() ها، صحابه به ابنغ سخنان پيیامبر  روايات  که در آن ؛ پنج ،اند اصحاب توصيه فرموده

ها، از دونام بیه اصیحاب نهی  ویده اسیت. در ايین        روايات  که در آن وش ، ؛اند وده مأمور
از ايین روايیا  بپیردازي ، ضیمن     برداویت   اگیونگ   آنکه به نقد محتواي  يیا  بدون ،مقاله
بررسی    سینت نگیاه علمیاي رجیال  اهیل      ها را از آن مناب، اين روايا ، احوال راويان ف م ر
در مسیئلة عیدالت صیحابه     سینت استناد اهیل    ، مورداينکه اين روايا باي  ا هو نشان داد هکرد

علیت   احیراز نشیده و بیه    سینت اقوال رجاليان اهیل   پاية ها بر آن، وثاقت راويان اند قرار گرفته
 ترديد وجود دارد.ها  آن تض ف سند، در صح

يک راويیان  ني  بررس  يکا در اين مقاله و بحث مورد روايت 44 تحليلاز  نهايت، پس در
روايیت   44ميیان   ، مشیخص وید از  سینت ديدگاه علماي رجال اهیل   از وده ياداسناد روايا  

 روايییا  بيشییتر ،اين؛ بنییابرروايییت، راويییان ضیی يف وجییود دارد اهییل، در اسییناد وییده يییاد
 بیراي اثبیا  عیدالت تمیام     سینت علماي اهیل  استناد برخ   بحث در اين مقاله که مورد مورد

 .اند صحيح نوع غير از، سنتاهل  مبان  رجال  اساس بر، اند صحابه قرار گرفته
 

 منابع
 .كریم قرآن -

بيیرو :   .تحقيیق عبیدالرزاق عفيفی     .صیول الاحکیام  حکام فیی ا الاتا(.  ب ) الحسنآمدي، ابو -
 المکتبه الاسنم .

 الله المرعش  النجف . . ق : مکتبه آيتالبلاغه شرح نهج(. ق1404) الحديد اب  ابن -
ريیا::   .تحقيیق کمیال يوسیف الحیو      .المصین   (.ق1409) ویيبه، عبیدالله بین محمید     اب  ابن -

 الرود. مکتب

. چ .التقدیر و التحبیر فی شرح التحریر (.ق1403) الدين محمد بن محمد امير الحا ، ومس ابن -
 ه.: دار الکتب ال لميبيرو  .2

 ه.الکتب ال لمي بيرو : دار .النبویه منهاج السنهتا(.  ب ) الحلي تيميه، احمد بن عبد ابن -

تحقيیق عبیدالله    .الضیعاا  و المتیروكین   .(ق1406) جوزي، ابوالفر  عبیدالرحمان بین علی     ابن -
 ه.الکتب ال لمي بيرو : دار .القاض 

حلیب:   .تحقيیق محمیود ابیراهي  زايید     .المجروحین .ق(1396) حبان البست ، محمد بن حبان ابن -
 دارالوع .
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ها، از دونام بیه اصیحاب نهی  ویده اسیت. در ايین        روايات  که در آن وش ، ؛اند وده مأمور
از ايین روايیا  بپیردازي ، ضیمن     برداویت   اگیونگ   آنکه به نقد محتواي  يیا  بدون ،مقاله
بررسی    سینت نگیاه علمیاي رجیال  اهیل      ها را از آن مناب، اين روايا ، احوال راويان ف م ر
در مسیئلة عیدالت صیحابه     سینت استناد اهیل    ، مورداينکه اين روايا باي  ا هو نشان داد هکرد

علیت   احیراز نشیده و بیه    سینت اقوال رجاليان اهیل   پاية ها بر آن، وثاقت راويان اند قرار گرفته
 ترديد وجود دارد.ها  آن تض ف سند، در صح

يک راويیان  ني  بررس  يکا در اين مقاله و بحث مورد روايت 44 تحليلاز  نهايت، پس در
روايیت   44ميیان   ، مشیخص وید از  سینت ديدگاه علماي رجال اهیل   از وده ياداسناد روايا  

 روايییا  بيشییتر ،اين؛ بنییابرروايییت، راويییان ضیی يف وجییود دارد اهییل، در اسییناد وییده يییاد
 بیراي اثبیا  عیدالت تمیام     سینت علماي اهیل  استناد برخ   بحث در اين مقاله که مورد مورد

 .اند صحيح نوع غير از، سنتاهل  مبان  رجال  اساس بر، اند صحابه قرار گرفته
 

 منابع
 .كریم قرآن -

بيیرو :   .تحقيیق عبیدالرزاق عفيفی     .صیول الاحکیام  حکام فیی ا الاتا(.  ب ) الحسنآمدي، ابو -
 المکتبه الاسنم .

 الله المرعش  النجف . . ق : مکتبه آيتالبلاغه شرح نهج(. ق1404) الحديد اب  ابن -
ريیا::   .تحقيیق کمیال يوسیف الحیو      .المصین   (.ق1409) ویيبه، عبیدالله بین محمید     اب  ابن -

 الرود. مکتب

. چ .التقدیر و التحبیر فی شرح التحریر (.ق1403) الدين محمد بن محمد امير الحا ، ومس ابن -
 ه.: دار الکتب ال لميبيرو  .2

 ه.الکتب ال لمي بيرو : دار .النبویه منهاج السنهتا(.  ب ) الحلي تيميه، احمد بن عبد ابن -

تحقيیق عبیدالله    .الضیعاا  و المتیروكین   .(ق1406) جوزي، ابوالفر  عبیدالرحمان بین علی     ابن -
 ه.الکتب ال لمي بيرو : دار .القاض 

حلیب:   .تحقيیق محمیود ابیراهي  زايید     .المجروحین .ق(1396) حبان البست ، محمد بن حبان ابن -
 دارالوع .
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 ساله.. بيرو : مؤسسه الررنؤوط. تحقيق و يب الاصحیح .(ق1408) _______ -

 بيرو : عال  الکتاب. .د ابوالم اط  النوري. تحقيق سيمسند .(ق1419) احمد ،حنبل ابن -

 .تحقيق نورالدين عتر .انواع علوم الحدیث همعرف .(ق1406) ناالرحمصنح، عیمان بن عبد ابن -
 الفکر. سوريه: دار

 ه.ال لمي الکتببيرو : دار .معرفه انواع علوم الحدیث .(ق1398) البر، يوسف بن عبدالله عبد ابن -
بيیرو :   .تحقيق عل  محمید البجیاوي   .الاستیعاب فی معرفه الاصحاب .(ق1412) _______ -
 الجبل. دار
 عربسیتان: دار  .ویبال ال هيیري  الا ابی  تحقيیق   .جامع بیان العلم و فضیله  .(ق1414) _______ -
 الجوزي. ابن
. بيیرو :  3. چ .تحقيیق يحيی  مختیار    .الکامل فی ضیعاا  الرجیال   .(ق1409) عدي، عبدالله ابن -
 الفکر. دار

 الفکر. بيرو : دار .تحقيق عمرو بن غرامه ال مروي .تاریخ مدینه دمشق .(ق1415) عساکر ابن -

بيیرو : دار   .البداییه و النهاییه   .(ق1408) بوالفداء اسماعيل بن عمر بن کیير دمشیق  اکیير،  ابن -
 احياء التراث ال رب .

 الکتب الاسنميه. بيرو : دار .البدایه و النهایه .(ق1409) _______ -

 ه.احياء الکتب ال ربي بيرو : دار .تحقيق محمد فؤاد عبدالباق  .سنن .تا( ب ) ماجه ابن -

تحقيیق محمید    .الکوكیب المنییر  شیرح   .(ق1418) النجار، محمد بین احمید بین عبیدال  ي      ابن -
 مکتبه ال بيکان. جا: ب  .2. چ .ال حيل 

بيرو : دار احياء التیراث   .الجرح و التعدیل .(ق1271) حات  ان بن اب حات  رازي، عبدالرحمابو -
 ال رب .

 بيرو : دار الکتاب ال رب . .سنن .تا( ب ) و ثد، سليمان بن الاوداوابو -

 ق : منشورا  وريف رض . .المضیره شیخ .(ق1414) ابوريه، محمود -
 الم ار . مصر: دار .ه المحمدیهضوا  علی السنتا .تا( ب ) _______ -

 الم ار . ريا:: دار .سلسله احادیث ضعیاه و موضوعه .(ق1412) البان ، محمد ناصرالدين -

 یيراليمامه.ک ابن بيرو : دار .3. چ .صحیح .(ق1407) بخاري، محمد بن اسماعيل -
تحقيیق محمید ضیياء الرحمیان      .المدخل الی السنن الکبیری  .تیا(  ب ) بيهق ، احمد بن الحسين -

 کويت: دار الخافاء للکتاب الاسنم . .الاعظم 

 الحديث. ق : دار .معجم مصطلحات الرجال و الدرایه .(ق1424) ترمذي، محمد بن عيس  -

 بيرو : دار الغرب الاسنم . .تحقيق بشار عواد م رو  .سنن .م(1998) _______ -

. بيییرو : النهایییه فییی غریییب الحییدیث و الا ییر .(ق1399) السیی ادا  المبییار  جی ري، ابییو  -
 ه.ال لمي المکتبه

. تحقيق مصعف  عبدالقادر ععا. بيرو : مستدرک علی الصحیحین .(ق1411) حاک  نيشابوري -
 ه.دار الکتب ال لمي

. تحقيق مصیعف  عبیدالقادر ععیا    .تاریخ بغداد .(ق1417) خعيب بغدادي، ابوبکر احمد بن عل  -
 ه.بيرو : دار الکتب ال لمي

 مدينه: مکتبه ال لميه. .عبدالله السورق . تحقيق ابوالکاایه فی علم الروایه .تا( ب ) _______ -

تحقيیق سی يد    .الایردو  بمیأ ور الخطیاب    .(ق1406) ديلم ، ويرويه بن وهردار بن ویيرويه  -
 ال لميه.. بيرو : دار الکتب بسيون  زغلول

تحقيق ويخ عل  محمید   .میزان الاعتدال فی نقد الرجال .م(1995) محمدالدين  ذهب ، ومس -
 ه.. بيرو : دار الکتب ال لميم وّ:

. بيیرو : دار الکتیب   خبار قزویناالتدوین فی  .(ق1408) راف   ق وين ، عبدالکري  بن محمد -
 ه.ال لمي

 ه.. بيرو : دار الکتب ال لمياسا  البلاغه .(ق1419) عمرو بن احمدزمخشري، محمود بن  -

المقاصد الحسنه فی بییان كیییر مین     .(ق1405) ناالدين محمد بن عبیدالرحم  سخاوي، ومس -
 بيرو : دار الکتب ال رب .. لسنهالاحادیث المشتهره علی الا

 .المشتهره علی الالسنهالمقاصد الحسنه فی بیان كییر من الاحادیث  .(ق1424) _______ -
 مکتبه السنه. :مصر

 نا. بيرو : ب  .تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی .(ق1409) الدين يوط ، جنلس -

 ه.. بيرو : دار الکتب ال لميجامع الصغیر .(ق1410) _______ -
 نا. جا: ب  . ب جامع كبیر() جمع الجوامع .تا( ب ) _______ -
لیی تحقییق الحیق مین علیم      اارشاد الاحول  .(ق1419) بن محمدووکان ، محمد بن عل   -

 بيرو : دار الکتب ال رب .. تحقيق ويخ احمد ع و عنايه .الاصول

 ه.. دمشق: مکتبه الحيدريعلوم الحدیث و مصطلحه .(ق1417) صبح  صالح -
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 الحديث. ق : دار .معجم مصطلحات الرجال و الدرایه .(ق1424) ترمذي، محمد بن عيس  -

 بيرو : دار الغرب الاسنم . .تحقيق بشار عواد م رو  .سنن .م(1998) _______ -

. بيییرو : النهایییه فییی غریییب الحییدیث و الا ییر .(ق1399) السیی ادا  المبییار  جی ري، ابییو  -
 ه.ال لمي المکتبه

. تحقيق مصعف  عبدالقادر ععا. بيرو : مستدرک علی الصحیحین .(ق1411) حاک  نيشابوري -
 ه.دار الکتب ال لمي

. تحقيق مصیعف  عبیدالقادر ععیا    .تاریخ بغداد .(ق1417) خعيب بغدادي، ابوبکر احمد بن عل  -
 ه.بيرو : دار الکتب ال لمي

 مدينه: مکتبه ال لميه. .عبدالله السورق . تحقيق ابوالکاایه فی علم الروایه .تا( ب ) _______ -

تحقيیق سی يد    .الایردو  بمیأ ور الخطیاب    .(ق1406) ديلم ، ويرويه بن وهردار بن ویيرويه  -
 ال لميه.. بيرو : دار الکتب بسيون  زغلول

تحقيق ويخ عل  محمید   .میزان الاعتدال فی نقد الرجال .م(1995) محمدالدين  ذهب ، ومس -
 ه.. بيرو : دار الکتب ال لميم وّ:

. بيیرو : دار الکتیب   خبار قزویناالتدوین فی  .(ق1408) راف   ق وين ، عبدالکري  بن محمد -
 ه.ال لمي

 ه.. بيرو : دار الکتب ال لمياسا  البلاغه .(ق1419) عمرو بن احمدزمخشري، محمود بن  -

المقاصد الحسنه فی بییان كیییر مین     .(ق1405) ناالدين محمد بن عبیدالرحم  سخاوي، ومس -
 بيرو : دار الکتب ال رب .. لسنهالاحادیث المشتهره علی الا

 .المشتهره علی الالسنهالمقاصد الحسنه فی بیان كییر من الاحادیث  .(ق1424) _______ -
 مکتبه السنه. :مصر

 نا. بيرو : ب  .تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی .(ق1409) الدين يوط ، جنلس -

 ه.. بيرو : دار الکتب ال لميجامع الصغیر .(ق1410) _______ -
 نا. جا: ب  . ب جامع كبیر() جمع الجوامع .تا( ب ) _______ -
لیی تحقییق الحیق مین علیم      اارشاد الاحول  .(ق1419) بن محمدووکان ، محمد بن عل   -

 بيرو : دار الکتب ال رب .. تحقيق ويخ احمد ع و عنايه .الاصول

 ه.. دمشق: مکتبه الحيدريعلوم الحدیث و مصطلحه .(ق1417) صبح  صالح -
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 .2. چ .المجيید السیلف    . تحقيق حمدي بن عبدمعجم الکبیر .(ق1404) طبران ، سليمان بن احمد -
 موصل: مکتبه ال لوم و الحک .

 ه.. قاهره: مکتبه السنتحقيق صبح  البدري السامرائ  .مسند .(ق1408) عبد بن حميد -

 الفکر. . بيرو : دارالتهذیب تهذیب .(ق1404) حجر ابن عسقنن ، -

 علم  للمعبوعا .بيرو : مؤسسه الا .3. چ .لسان المیزان .(ق1406) _______ -

 ه.. بيرو : دار الکتب ال لميالاصابه فی تمییز الصحابه .(ق1415) _______ -
 احياء التراث ال رب .  بيرو : دار .الاصابه فی تمییز الصحابه .(الف تا ب ) _______ -

 الفکر. . بيرو : دارال  ي  بن عبدالله بن باز. تحقيق عبدفتح الباری .(ب تا ب ) _______ -

 ه.. بيرو : دار المکتبه ال لميالضعاا  .(ق1404) عقيل ، محمد بن عمر بن موس  -

 الیقافه. . ق : دارالنصائح الکافیه لمن یتولی معاویه .(ق1412) علوي، محمد بن عقيل -

. 3. چ .تحقيیق دکتیر جیابر فيیا: ال لیوان       .المحصیول  .(ق1418) عبدالله محمدفخر رازي، ابو -
 ساله.بيرو : مؤسسه الر

تحقيیق حمیدي بین عبدالمجيید      .الشیهاب  مسیند  .(ق1407) د بن سینمه قضاع ، ابوعبدالله محم -
 الرساله.. بيرو : مؤسسه 2. چ .السلف 

 نا: مؤسسه الب یه. . ب الانوار عبقات .تا( ب ) د حامد حسينکهنوي، سي -

. قی :  رضیا مامقیان    . تحقيیق محمید  مقبا  الهداییه  .(ق1411) مامقان ، عبدالله بن محمد حسین  -
 البيت. آل

 بيرو : مؤسسه الرساله. .5. چ .تحقيق بکري حيان  .العمال كنز .(ق1401) ق  هندي، عل مت -

بيرو : مؤسسیه   .تحقيق بشار عواد م رو  .سما  الرجالاتهذیب الکمال فی  .(ق1400) م ي -
 الرساله.

 الجبل. . بيرو : دارصحیح .تا( ب ) مسل ، ابوالحسن مسل  بن حجا  -
 الوع . . حلب: دارالضعاا  و المتروكین .(ق1369) نساي ، احمد بن و يب -
 الکتب ال رب . بيرو : دار .المنهاج فی شرح صحیح مسلم .(ق1407) نووي، يحي  بن ور  -
 الفکر. . بيرو : دارمجمع الزوائد و منبع الاوائد .(ق1412) الدينهيیم ، نور -
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 چکيده
هدا  فرد   ک میردت ردعدد د ک     ، ج يددا )ص( از رحلدت یادار     بعد  

  ن  مده شد از اهل سنت بودن ، ی يد ار   باشد ،رعارض با ير يگ  مه 
بده رکايدا     ،ق آ  ب  عیکه ،ها يشهب ا  ت اان ان  ،ها يک از آ  ه  در

 ، دچدار اثنا  اين ترایوها، ب خت آيدا    . درش اسدناد رت )ص( ن و 
خدو  تح يدف ظی دت ک      ن  ک رکايا  ناد  دسدت  شتح يف رعنو  
)ع(  بات ش ن . اهلکضع  گ فداريا  ک )تح يف رعنو ( ت اان ناصواب

ها  فرد   ک   راية عقاي  ج يا  اتت مه دسترکايدر رواجهه با چنان 
، گاه ن م د آشرار رترکايا  را گاه رواضع تح يف   ،دنمیرت بو
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